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  خاطرات زندان

  
   ومـجلد س

  
 )يازدهم ( بخش 

  
 
   :)   خاطرات زندان  بخش يازدهم( سرآغاز جلد سوم  در رابطه باسخني كوتاه  -  ١
  

 از يعني ، سر آغاز جلد سوم خاطرات زندان مي بود مي بايد  ،يازدهمبخش  ، محتواي بر روال معمول 
دست به  - درآن شب - انكاران پرچمي خادي تحت نظر باداران روسي ش جنايت كه ١٣٦١قوس٢ فرداي شب

به قربانگاه سوسيال امپرياليزم روس  تن از فرزندان آزاديخواه كشور را ٣٧٤ ند  وكشتار  دسته جمعي زد
 به زندان دايروي تحت  راكه بخش زندانيان تعيين حبس شده ١٣٦٢ حوت سال ١٨ يا ١٥  تاريختا ، فرستادند

 در سمت غربي  سه ماه و در مدت تقريباً يك سال كهوقايع و رخداد هايي ،ند وزارت داخله انتقال دادفرمان
عكس العمل  بدين بيان كه  ،پيش آمدسياسي  مگر ناگزيري  در اينجا آورده مي شد ؛ ، اتفاق افتاد" ١بلاك"

قرار  ) FSB  شوروي فروپاشي بعد از(  KGB در پيوند تنگاتنگ با سازمان  هم اكنون كه ،سردمداران خاد
 مي  فعاليت ، و در منطقه به طور اعم ،به طور اخص امپرياليزم روس در افغانستان   احياي نفوذ براي  وداشته

  . شداشتهبه نمايش گذ ) داكتر احمد علي( زندان پلچرخي  در علني  هاي تسليمي يك تن ازاز طريق ،نمايند 
 نگارنده  )احمد عليواي فكري حتدر قالب م و خاد خارجي  سردمداران خاد نش تبارز واكيعني(   امر ، و همين

خاطرات   و گرددمنصرف "  ١بلاك" در  يك سال و سه ماهوقايع و رخداد هااز پرداختن به   موقتاً تا،را واداشت 
گنجانيده   هاي بعديدر بخش   را ]١٣٦٤اسد سال تا   ١٣٦٢  حوت ١٨ يا  ١٥از  [زندان  يكسال و پنچ ماه

  ،به وقوع پيوست  خلقي هافرمانتفسير و ارزيابي رخداد ها و اتفاقاتي كه در  بلاك هاي تحت ،  تشريح به ،
كه هم اكنون ، مي باشد  )داكتر احمد علي (  همان تاريخ  درآن " قهرمانان "يكي از بيĤغازد ؛ زيرا كه 

بدبختي مردم اين سرزمين اند   سيه روزي وسبب تمامكه م -  و قاتلين مردم افغانستان وطن فروش كارانجنايت
سركردگان  هكه در حلق    آنها وطن فروشسايرهمدستانو   ]A  [جفسرجنرال حيات  كشتمند و پنجشيري و -

در برابر  ؛  انتخاب نموده  سياسي اش با تمام رسوايي هاي وي را، قرار دارند ملي و جنايتكاران  خاينيناين
وقايعي را كه بعد از كشتار دسته جمعي در  محتوايعجالتاً   به همين انگيزه .اندر قرار داده جنبش انقلابي كشو

  هاي مربوط رخداد هايي را كه در بلاك به جاي آن  مطالب و گذاشته و تعويق چه  طاق به اتفاق افتاد"١بلاك"
  مي كش خوانندگان گراميشپين خاطرات زندا  ) سوم  جلد(همين اثر  ز در آغا؛وزارت داخله به وقوع پيوست 

    .نمايم
نكه آ بيشتر از  ، مورد بحث قرار مي گيرد)و بخش بعدي  ( نچه در اين بخشناگفته نبايد گذاشت ، آ

 از شخصيت و ،گان ه انندمعلوماتيست كافي و رو شنگرانه براي خو، مد علي ح اتلائلاطاپاسخي باشد براي 
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 با نويسنده  و  ، از نظر مي گذرانند - در رابطه با اين قلم - چرندياتش را گانتا وقتي خواننده كركتر مذبور ، 
ستم قرار دارند  اين فرصت را ارزاني د ي اميد وارم كار هاي مبارزاتي كه رو .شنايي داشته باشدآ  نيز آنعملكرد 

 به خوانندگان آنرا تا صحت و سقم ، بررسي  قرار دهم مورد را نيز از نزديك  اين تسليمي نمايد تا  نوشته
 .بنمايانم 

  
   :مزدوران روس زندان ميان  " حد بخشي" گپي در مورد     -  ٢

  
دموكراتيك "   باندهر دو فركسيونشده است ، اشاره قسمي كه در بخش هاي قبلي خاطرات زندان نيز 

 قلاده  هر دو تسمهبراي اينكه  .  نيز داشته اند  خونين تقابل و درگيري هاي، در عين وحدت مصلحتي " خلق
 بنا بر  نسازد ؛كرملين نشينان را دچار تكان هاي ناراحت كننده ، دست در جريان تقابل و رويا روييفركسيون 

 (  "حزب" ميان دو فركسيون  ، درافغانستان شاندولت دست نشانده در سيستم اداره پاليسي هاي استعماري
 "١بلاك"اداره به جزء .  نيز  صورت گرفت  هادر اداره زندان "لوان شريكيپ " و "حد بخشي"  ، )خلق و پرچم 

 باقي ماند ،  به رهبري نجيب جلاد )خاد (  خدمات اطلاعات دولتي صلاحيت كه در دايره  زندان " ٢ بلاك" و
به تأسي از همين سياست .  شد سپردهوزارت داخله   ي زندان پلچرخي بهمجموع بلاك هاصلاحيت و اداره 

ي  به خاطر نقل و انتقال زندانيان اداري و تخنيكي در زندان پلچرخي يك سلسله كار هاي مقدماتي ،استعماري
 و ساير همكاران باشي ها را آن  خبر خواه مكه خواه  گرفت انجام  ،تعيين شده بود   شان  هاي حبسكه

  .  نددر ميان زندانيان پخش كرداطلاعات  زندان 
تاريخ به مجردي كه . داخله از چند ماه بدينسو در زندان شايع شده بود   به وزارت خبر انتقال زندانيان

از  مزدوران. خلقي گرديد   جنايتكاران  پس گردني خورده  مايه خوشي ،در زندان پخش شد انتقال زندانيان
ور  طبه خاطر پيوستن زندانيان به وزارت داخله،   كه زنداني بودند عده شان به خصوص آنروس ، افتاده نظر

  .  از زندان  آزاد مي شوند بزودياينها  توگويي  ." نديدگنجپوست نمي  از خوشي در " معروف
 آرام مي  وزارت داخلهمحبوسين در بلاك هاي مربوط"تبليغ مي كردند كه  در زندان زندانيان  خلقي 

سط خادي ها و پرچمي  تو  قيد و بست پايوازي و بسا فشار و دسپلين و برخورد هاي غير انساني كه"؛ " شوند
و اين امر مهم را رفقا   در آنجا بكلي از بين خواهد رفت  ، اعمال مي شود ها  در اينجا بر زندانيي وطن فروشها

 ،  خادي هاي علني و پرچميوطن فروشان ،   خلقي ها خوشي و پايكوبي بر عكس.  "جداً در نظر گرفته اند 
و همكاران    همچنان باشي ها انيان آزاديخواه ؛زندمانده در ميان هاي كاملاً مخفي  پوششي ؛ حتا نيمه علني

    چند تن تسليمي شناخته شدهينطور هم، احزاب اسلامي زير پوشش خته شده و نيمه شناخته شده  خاد شنا
 دچار ؛ حتا از اين انتقال دچار تشويش و اضطراب ) منجمله داكتر احمد علي ( طيف چپ انقلابي  به  منسوب

 ، تا خوانندگان و پژوهشگران  پرداختخواهم  بيشتر ،يد هاي بعقسمتدر در اين رابطه .  شده بودند ترس
   . گرامي در روشني بيشتر  قرار گيرند 
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        انتقال از زندان تحت فرمان خاد ، به زندان  زير فرمان وزارت داخله– ٣
 

 و "٢بلاك"و " ١بلاك"تن رفتن زندانيان از  بود  كه به اصطلاح رف١٣٦٢سال  ) ١٥ يا ١٢( ماه حوت 
ي نوبت اتاق . گرديدآغاز   ، بود هايي كه مربوط وزارت داخله شده  به بلاك ، فرمان خاد ساير بلاك هاي تحت

بعد از اينكه .  )  دست راست ،، منزل دوم ، اتاق سوم" ١بلاك" سمت غربي (م رسيد ـدر آن زنداني بودي ما كه 
 بر دو طرف قوي داشت  و چند داغ كوچك چيچك كه هيكل لول را باز كرد  باشي باز محمدسرباز دروازه  س

 " كساني كه حبس شان تعيين شده كالاي خوده جمع كنن ":  گفت رويش ديده مي شد ، با آواز گرفته چنين
 آوازه ":فه كرد  باز محمد اضا "  ماره كجا مي برين ، باز چه گپ اس خان ، باز محمد": د  صدا كرفرحت عارف 

 فكر مي كنم كساني كه قيد اي كه از چند ما پيش در زندان افتاده بود معلوم شد كه اي گپ ها درست بوده 
منهاي مدير جان   (  ،دوازده تن زنداني كه در سلول بودند . " ...شدند هايشان تعيين شده مربوط وزارت داخله 

 كه هر دو از اعضاي با – ساعت ساز از اهالي پنجشير محكيو   ازنزديكان خانواده ظاهر شاه خاينمحمد
 در چنين حالات زندانيان روي هر (در تكاپوي جمع كردن اسباب و اثاثيه خود  شدند ) صلاحيت خاد بودند 

  به هر حال ، . )  به سرعت مشغول مي شدند و اثاثيه شانانگيزه اي كه بود  بكار جمع و جور كردن  اسباب
ان  ني با آنهم زندا . اين بار سمت و سوي حركت ما معلوم بود.از شد و  طبل كوچ به صدا درآمد دروازه اتاق  ب
همگي با شتاب هر چه . م شدند اردت نفرت داشتند ، نا آيط زندان از هر نوع نقل و انتقال بشاكه بنا بر شر

بعد از مدتي سرباز . مع و جور كنند تا اسباب و اثاثيه شانرا ج، تمامتر از جا هايشان برخاسته در تكاپو  شدند 
زينه منزل اول را پيموده در پي سرباز سرفروخته به جانب دست چپ رو به شمال  .  آمد و امر حركت داد 

  . شديم"  ١بلاك"وارد صحن   از برابر اتاق قوماندان عمومي عبور نمودهاي بعد از طي مسافه دهليز پيچيديم و
 كالايتانه بر ": سر باز گفت .  امر توقف داده شد رسيديم ،"  ١بلاك"آهني  زرگ به نزديك دروازه ب كه زماني

هر شكلي بود وضع نا نجيبانه ه ب .  مشكلات ما افزودناراحتي و تلاشي هم بر . " اريد كه تلاشي شودذزمين بگ
خود را جمع  و جور تيت و پراگنده  اسباب و اثاثيه  ،شتاب با  تحمل كرديم و را در هنگام تلاشروس مزدوران 

   .كرديم 
  از روي لستي   ، مي شناخت و نشانرا با نام"  ١بلاك" ان زنداني از مدتها پيش  شمس الدين كهقوماندان

ان مي(  از دروازه كوچك  ، نام اش خوانده مي شد كهيكس. خواند  را اسم و ولد زنداني  ،كه با خود آورده بود
يك د به ديوار نزپيوست كه خارج از محوطه زندان  و  برابر اتاق سربازان درعبور كرده ) دروازه بزرگ آهني 

 قبل از ما آمده  زندانياني كه .سرانجام نام خواني تمام شد .  ايستاده مي شد  اعمار شده بود ؛رب آهني بزرگد
  امر كرد كه با آنها  ضابط،نزديك ديوار بلاك با كوله بار هايشان  ديده مي شدند   ، تلاشي شده بود اثاثيه آنهاو

اگر عابري زيرك متوجه سيماي زندانيان ايستاده  شده در  . مايستاده شويقطار هاي سه نفري  درشدهيكجا 
اين ها جزء .  تن زنداني مي ديد چند دقت  اضطراب و تشويش را در چهره    با اندكمي شد ،قطار سه نفري 
 و قرار گرفتنرفتن شده بودند كه در تب اضطراب و ترس از ي  زندان هاي  مليشه و تسليمي ها ،،همكاران خاد 

اين طيف منفور و  متوجه حالت سرخورده نيز  ساير زندانيان.  مي سوختند راي آدمخوبه زير فرمان خلقي ها
 آميخته با نوعي  حقارتبارتمسخرآميز و لبخند  ، از ديدن آنان در چنين حالت رقت انگيز.  شده بودندذليل
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 ضابط امر  ،شدند زندانيان بعد از اينكه در قطار هاي سه نفره جابجا .ته بود سدر لبان شان نشناخته ناشترحم 
  .حركت داد 

رخ به جانب  ( به طرف دست راست مسافه اي بعد از طي ، پيشاپيش زندانيان  قرار داشتند  كه سربازاني
 نكه در برابر دروازه كوچك متصل به زندان دايروي تا اي ،راه افتاديمبه   آنها عقبما هم  از. چيدند  پي) جنوب

 و اثاثيه خود را برزمين زندانيان اسباب. رفت دايروي داخل بلاك ه ست دست داشته ب با ل خادضابط. رسيديم 
از دروازه  و يك صاحب منصب خلقي با يك سرباز "١بلاك"  ضابط .مدتي سپري شد. دم گرفتند گذاشته 

 ، منتظر نام آمده بودند " ٣ بلاك " كه به خاطر امنيت ما تا مقابل دروازه يسربازان با ضابط خاد . بيرون شدند
 زندانيان " تسليميه دور"خواند و را  زنداني   صاحب منصب خلقي اسم ، اسم پدر بعد از اينكه. خواني شدند 

  . پي كار خود رفتند  جنايتكاران مزدوريافت ، آن پايان  وزارت داخلهبه
 هر روه ب . بعد از آن ديدند و يا " ٣بلاك"  زندانيان را قبل از ورود به داخل "پارچه ابلاغ"ندارم كه  به ياد 

 ان سربازتلاشي. د نا تلاشي نماي كه  اسباب و اثاثيه  زندانيان ر كرد خلقي  به سربازان امرصاحب منصب  ،
قبل از انتقال ما به  ،  خادرفروخته س و به آن شدت و خشونتي كه توسط اعضاي به آن دقتسرفروخته خلقي

 تبليغات خلقي ها در رابطه با فراهم كردن تسهيلات براي زندانيان در .اينجا صورت گرفت ؛ انجام نشد 
  . زندانيان گرديد گذرزود   دلگرمي اندكي سبب اين امر.مربوطات وزارت داخله در ذهن هر يك ما تداعي شد 

    ] *  [گرفتهستگي گفت و گو صورت بين زندانيان به آزمينه همين در
 خلقي در مورد تقسيمات ما چه تصاميمي اتخاذ خواهند انانب نمي دانستيم كه زندان ،ما همه ايستاده بوديم

سوسيال ( بادار شان هر تصميمي كه اتخاذ مي كردند در خدمت تحكيم  گامهاي نا استوار ،در هر صورت . كرد
كه در ميان   تن تسليميي دوو يك يك همكار اطلاعات ،ن خادي  نفوذي يكي دوت . بود ) امپرياليزم روس

   درآورده ه به لرز را شان هاي پليدگي عضلات چهرههره موجي از اضطراب و دل صفوف زندانيان ديده مي شدند ،
  
  

ق  مطاب- رهبران جنايتكار و مزدوران روس  ، از آن ميان ، خرد ضابطان پرچمي كه در تشكيل خاد [ * ] 
  به يكبارگي به رتبه جنرالي ارتقاء  داده شدند و ستاره هاي وطن  فروشي و -لزوم ديد باداران روسي شان 

،  ) "جپسر"يا   ( "جفسر"حيات  رئيس تحقيق ، غنيآدمكشي بر روي سينه پر كينه شان آونگ شد ، مثل 
مچنان تسليمي هاي شناسايي شده سردمداران و مستنطقين شرفباخته خاد ؛ همكاران علني و پنهاني شان و ه

در زندان پلچرخي كه از انتشار خاطرات دو سه تن زنداني  بر روي شبكه انترنت شديداً تكان خورده اند ؛ و از 
اينكه كشتار هاي دسته جمعي و فاجعه هاي انساني و اشكال خيانت و جنايت ؛ پستي و رذالت شان  در حق 

هاي آنها در ميان مخالفين و ميتود انواع شكنجه و راه هاي  اعتراف گرفتن زندانيان بيدفاع ، شيوه نفوذ اجنت 
شان افشاء شده و باز هم بيرحمانه و به طور ضربتي افشاء و برملا خواهند شد ؛ به وحشت افتاده ... از زنداني و 

ي پنداشـتند از و عده  زندانياني كه خودشان را قهرمانان آزادي افغانسـتان م": اند ، به طور يقين خواهند گفت 
  آنھا می شد   " سبب اندكي دلگرمي گذراي" اندكي آزادي در چنبر امر و نهي رقيب هاي هم قلاده ما  نبايد 

   .و از كمي دسپلين در زندان خلقي ها نبايد  ذهن شان  را مصروف مي ساختند و به راحتي خود مي انديشيدند
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 نبودند  خود فروخته قادر هايمگر اين جبون ؛ م و بي تفاوت نشان دهند تقلا داشتند وضع شان را  آراآنان.  بود
از انظار   ؛ در چهره هايشان زير فرمان خلقي هاي آدمخوار را  قرار گرفتن ، از  دلهره و ترسبازتاب و انعكاس

 و  و آزار جاسوسي و خبر رساني و اذيت) درست فكر مي كردندتقريباً( فكر مي كردند  اينها   . پنهان دارند
 از  و ، ميسر بودشانخاد براي ديو  زندانيان به اشكال مختلف كه در دايره صلاحيت شكنجه فزيكي و رواني 

  در و پستي  از آن همه رذالت و خيانت يعني( اينكه در اين زمينه دست دراز و آزاد داشتند و از عملكرد  خود ؛ 
 ون مي پنداشتندئمص  انتقام گير از گزند زندانيانامنيت خاد در چنبر خودشانرالذت مي بردند و   )حق زندانيان

 خود شان را  ، اينها و هوا ، هواي ديگر  ،فضاء ، فضاي ديگر بود كه  ) " بام "  در اين يعني (   ؛  در اينجا؛ مگر
اي گلاب  بر فراز پلچرخي دو هواي متضاد در جريان بود ، هواي ديو خاد و هوون نمي پنداشتند ؛ زيرا كه ئمص

 و در آن سمت -  راپرواز اجازه  كثيف ،براي چنين افرادجو سياسي  .  )وزيرداخله دولت مزدور (رازوي آدمخو
 آنان  اكثريتكه  ( نيمه علني و مخفي ،خلقي هاي علني.   نمي داد -  در جولان شوند كه آرزو داشتندسويي

 (  روسجاسوس بزرگ امر و نهي حيطهدر  كه حال) دردايره حاكميت خاد جاسوسي و خبركشي مي كردند 
 پهلوي آرزوي آزادي از در . "خوشي در پوست نمي گنجيدند" از  ، قرار گرفته بودند ) "گلاب زوي رفيق"

 يك  )بار ها تكرار مي كردند  در ميان برخي زندانيان ،قسمي كه خودشان( ،  كه برايشان اولويت داشت زندان
  ، تا خادي هاي علني و نيمه علني ،بي تابانه  انتظار مي كشيدند ،  به آن نيلي  براكهداشتند  آرزوي ديگر هم

 كه نسبت به   ، زير فرمان ديو خاد و در زندان پلچرخي،در زندان هاي صدارت  ، در دوره تحقيق  خادهمكاران
  خود را بكشنداز كين هاي چركين و پر  دل " خ اَ" و بدهندرا مورد ضرب و شتم قرار بودند  كرده "ء جفا"آنها 

د ر را تا سرحد مرگ مو از افراد مذكور آرزو دست يافتند و عده اي اينكم و بيش به، در مدت كوتاه چنانچه . 
  .خواهم پرداخت   ، پلچرخي در زندان نو ظهور به تشريح اين  پديده بعداًضرب و شتم قرار دادند كه 

  
  )  :پنجره رخ به غرب ( زرگ  ، طبقه اول  اتاق ب٣بلاكزندان دايروي ،  -٤

  
   از آنجا برآمد ، و يا اتاق سربازان رفته بودخود ،صاحب منصب خلقي كه بعد از نام خواني به داخل اتاق كار

... به پنجره   را  ياره  " : چنين گفت  آنگاه رويش را به طرف سرباز گشتانده .  خواند را زنداني  نام يك تعدادو
بعد از . ند  عقب سرباز روان شدزندانيان به . خوانده شد )  اينها  ("ياره"  رديفدر من هم  نام " !منزل اول ببر

 سرباز به . ند  قرار گرفت- بود " پنجره چپ " كه عيناً مانند -يك قفس در برابر دروازه بزرگ دين متر نطي چ
 كردباز  قفس را دروازه  نگهبان  .كند  كه دروازه اتاق را باز  ، منزل اول گفت)قفس (  اتاق بزرگ نگهبان دروازه

 هم گذشته اسباب و اثاثيه خود را بر كف اتاق نهاديم  ) قفس (  با تمام خستگي از دروازه دوم داخل پنجرهما . 
 شمار كه نيز ديده مي شدند  از ساير جريانات  سياسي  زندانيو تعداد شماري از جوانان چپي در اين پنجره. 

 250 فروش در همين سلول اضافه از در حاليكه خادي هاي وطن(  تن مي رسيد 30 به مجموع شان تقريباً
به من و منجمله ،  شان  به زندانيان تازه وارد چشمجوانان چپي  به مجردي كه   .)زنداني را جاي داده بودند 

بعد از سلام و . ند د پيش آم با شتاب ،  افتاد)كه نام و مشخصات وي را بكلي فراموش كرده ام  (يك چپي ديگر 
بجا   خود جا"ديره"شك هاي نزديك پهلوي تو را گرفته در يه  هر دوي ما اسباب و اثاث عليك و جور پرساني

زندانيان چپ كه در يك  قسمت  اتاق بستره و اثاثيه شان  قرار داشت و در همان جا دور يك  [ كردند
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 سازمان عضوداكتر شفيع يك تن از اين جوانان  ] .  مي گفتند " ديره "دسترخوان جمع مي شدند به آن محل 
 . برخورد مي كرد  و دلسوزي وي نسبت به تمام  رفقاي چپ انقلابي با احترام آميخته با  صميميت. پيكار بود 
 .همين اتاق زنداني بود در  نيز   گرفتار شده بود" آريا "كه در رابطه سازمان با معاشرت و صميمي يك جوان 
  ، شده بودحبس هايشان تعيين  بودند و محصلين  پوهنتون كه در رابطه سازمان رهائي گرفتار شده چند تن از

 اينها به گرمي از ما استقبال .حبس اين جوانان از پنج سال بيشتر نبود  .  در همين اتاق زنداني بودند نيز
ان كه كوله بار سنگين اختلافات   پيش آمد و برخورد رفيقانه اين جوان. با مهرباني چاي آوردند . نمودند 

 و يا حد اقل آنهمه مسايل حل نشده را  ،سياسي  في مابين سازمانهاي چپ انقلابي را با خود حمل نمي كردند
 كه اين خود نمايانگر تربيه بخشيدند ي تازه رفيقانه شان نيروهاي  يجوش   ما را با گرمبودند ،ناديده گرفته 

 جوانان ظرف قروانه را برداشته از . رسيد  چاشتوقت آوردن قره وانهبه گمان اغلب   .بودسياسي سازماني اينها 
    [ * ].اتاق خارج شدند 

 چاشت را در فضاي  آگنده از صميميت رفيقانه صرف كرديم  صحبت هاي پيرامون مسايل نبعد از اينكه نا
ي گذارند ، گفت و گو صورت د در ميان مو بسا مسايلي كه زندانيان با هم صحبت هاي تازه وارمربوط به زندان 

همگي آماده براي رفتن به ،  رسيد  اين اتاق  و هواخورينوبت تفريح  به ياد دارم كه در همان روز اول .گرفت 
 طبقه   با شمار زندانياني كه از اتاق عمومي ثمثلدر .  شديم - در واقع حويلي يا حياط آن بلاك - صحن مثلث

 حوت ١٢ از قبل پايان مي يافت و اطلاعات زندان  كوچك دايره محيط آغاز و بهيره كلانمحيط داكه از  [ اول
از .   براي تفريح بيرون كشيده شده بودند ، آشنا شديم ]ند زنداني را در آن حبس كرده بود400 بيش  از ١٣٦٢

 يكاز  زندانيان  :ند تگوري تقسيم كرده اك كه خلقي ها زندانيان را به چهار اطلاع حاصل كرديمطريق آنان 
 سال ١٥ سال  تا ١١ سال حبس در طبقه دوم ؛ از 10 سال تا ٦سال تا پنج سال حبس بايد در طبقه اول ؛ از 

 بعد ها اين طبقه[ د ن داده شوي سال حبس بايد در طبقه چهارم  جا20 سال تا ١٦  از  وحبس در طبقه سوم 
 –  را در اتاق هاي هر چهار طبقهتازه واردي از زندانيان شمار.  ]معروف شده بود "  ها 20-١٦ منزل "به 

  . جابجا كرده بودند  - مطابق كتگوري تعيين شده 
  

  
قسمي كه قبلاً نيز اشاره كرده ام ، در تمام سلول ها و در تمام بلاك هاي زندان ، تعامل بر اين اصل [ * ] 

دارد ؛ استوار بود كه زندانيان ، بخصوص ارزش فرهنگي جامعه ما ، كه ريشه محكمي در تاريخ كهن كشور 
چنين . جوانان نمي گذاشتند كه زندانيان مسن براي آوردن قره وانه و جوال نان خشك كه  سنگين بود ، بروند 

در بعضي اتاق ها  كساني كه  بنا بر عللي نمي خواستند براي . تعاملي را زندانيان دراينجا نيز رعايت مي كردند 
 و يا  آوردن  ظرف قره وانه پر از غذاي طبخ شده بروند ، زندانيان بي پايواز كه مسن " سيلونان"آوردن جوال 

نبودند  اين كار را برايشان انجام مي دادند كه در بدل آن از جانب زندانيان مسن مقدار پول بيشتر براي شان 
ستمند هم بودند كه براي مصارف زندانيان بي پايواز و يا م.  پرداخت مي شد كه با خوشي آنرا مي پذيرفتند 

از اين راه  مي توانستند علاوه بر حوائج و مصارف خود در زندان ، مقداري پول هم . خود كالاشويي مي كردند 
  . به فاميل هاي خود  كمك نمايند اندوخته ، 
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 در اين پنجره . برگشتيم مرطوب سرد  و  هاي ما به پايان رسيد  باري ديگر همه بسوي  دخمهزماني كه تفريح
 پرنده  تاريكي بار ديگر بر فراز زندان  . بود  بسيار سردكه در طبقه اول و در وتر  زندان دايروي موقعيت داشت ،

 همچنان ، از شدت خستگي ناشي از انتقال و تغيير جاي . شب فرا رسيد  . پهن كرد رابال هاي سياهش 
  .غم آمد ازود تر به سرخواب   ،قانه آنانيميت  صادقانه و رف و صميوشي جوانان انقلابي جهيجانات ناشي از گرم

   
    : با جوانان چپ انقلابي ،" پنجره بزرگ"  خاطرات پانزده روز  در -٥

      
تصميم گرفتم كمي به ، در روز دوم اقامتم در اين  پنجره .  چندان احساس نكردم  را نخستين روزگذشت
 يك سطل ":  از جوانان اتاق پرسيدم سببهمين  به  .خود دور نمايمو گرد و خاك كوچ كشي را از خود برسم 
 ٢٦ تقريباً كه در آن سال داكتر شفيعدرست به خاطرم نمانده .  " مي توانم ؟ دست ياب طور چآب گرم را 
(   كه مثل ساير داكتر هاي طيف چپ انقلابي  جواناين  . يك سطل آب داغ را چگونه تهيه كرد  ،سال داشت

با وجود اصرار .  مهرباني برخورد مي كرد گرمي و بارفيقانه و با تمام زندانيان )  يك تن داكتر تسليمي منهاي
از تشناب كه .  خودش اين كار انجام  داد ، وي نگذاشت  ،ببرمواستم  سطل پر آب را تا تشناب من كه  مي خ

 كه در دست يكي از آنان. ل مطالعه اند  كه رفقاي جوان هر كدام  كتابي در دست دارند و مشغوديدم، برگشتم 
ديدن اين اثر داهيانه .   لنين را ديدم اثر معروف)  دولت و انقلاب(  كتاب  نمانده ،ممتأسفانه اسم وي به خاطر

ام حتربا ا  ، در برابر  پرسشمجوان محصل.  مرا علاقمند به صحبت بيشتر باوي نمود  ( ... )در دست اين جوان
 بر خلاف راي پدرش كه داكتر دندان - ، گفت كه محصل سال دوم فاكولته اقتصاد مي باشدني آميخته با مهربا

 )دولت و انقلاب( به  اضافه كرد كه  و .ه بود شامل آن فاكولته گرديد ، روي علاقه اي كه به اقتصاد داشت- بود
 زماني كه آنرا  مگر؛ز پيش شده  بيشتر اش علاقه ا همچنانكه زنداني شده و حالا  علاقه داشت قبل از گرفتاري

در  - در داخل سازمان  اين اثر از وي پرسيدم كه.  نمي شود ش از متن آن چيزي دستگيرمطالعه مي نمايد
 كه  سپري نشده بود  با سازمان چند ماه از رابطه ام  ":   چنين گفت مدر پاسخ.  تان  تدريس مي شد  - حلقه

 از  راوي و داكتر شفيع پرسيدم وضع اتاق  از.ادي به اين اثر نشان مي داد اين جوان علاقه زي  ."گرفتار شدم 
  ندانيان جوانزتمام  قسمي كه ديده  مي شود ، لحاظ مراقبت و نظارت عوامل اطلاعات چگونه ارزيابي مي نمائيد

  ، ما كدام حركتقدر اين اتا:  وي و ديگران  گفتند  كه  به ياد دارم  كاملاً. سرگرم مطالعه آثار مترقي اند
حال كه "من هم با خود انديشيدم  . كند ) جاسوس ها ( مشكوك را تا كنون نديده ايم كه دال بر فعاليت اينها 

  فعالنه تنها  بوده  گير و دار نقل و انتقالات سرگرمحبس همه زندانيان تعيين شده و شبكه  اطلاعات  خاد هم 
به اي  شده باشند  راپور هايشان را بگونه  فعال احياناً هم و اگربرندبلكه در اضطراب و تشويش بسر مي ؛ نيست 
  كه تعداد شان كم نبودبه شمول زندانيان خلقي( و عوامل  اطلاعات  وزارت داخله  يعقوبي انتقال ميدهندخاد  

ميان به همين سبب تا كنون فعال نشده اند  پس مي شود بدون دغدغه خاطر به كار سياسي و روشنگري در ) 
اجازه بده هر دو  با  ": پيشنهاد كردم  )  ...(   به اين جوان  ،متكي بر همين ارزيابي . " زندانيان جوان پرداخت

 وي با خرسندي  و تشكر پذيرفت  . " ببينيم چه برداشتي از آن مي نمائيمو هم يكجا اين اثر را مطالعه نمائيم 
  ( روزانه را اين اثر،ديگر  بدون تشويش از انتقال به سلول،  اق بودم روزي كه در آن ات١٥  يا و١٤از آنروز تا  . 

و زماني يك پاراگراف را برايش تفسير و ، گاهي  يك جمله .  و يكجا مطالعه مي كردم  ا با ) تا دو بار از يك
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لت  ، كه دو بزرگ بار ديگر به روي  خصلت طبقاتي از اينكه  مي فهميد لنين در اين اثر .نمودم تشريح  مي 
دست فراموشي سپرده ، و بعداً اپورتونيست هاي راست بين الملل دوم آنرا به ماركس آنرا مطرح كرده است 

ولت سرمايه داري مدرن را  دولت خلقي مي  دكه ، دوباره تأكيد مي نمايد ، و تئوري اپورتونيست ها را بودند
 گفت  يكجا مورد بحث ون دولت و انقلاب را  با اين جوا فكر مي كنم تا اخير فصل سوم. ... نمود و  رد ،خواندند 

 وي از .به طبقه چهارم نا تمام ماند "  20- ١٦ " حبس داراي  زندانيانم كه به خاطر انتقال قرار  داده بودو گو 
  .  مي نمود خرسندي ابراز ، اينكه به محتواي كتاب پي مي برد

بطه با سازمان هاي شان ، همچنان در رابطه با چگونگي  در رااندر داخل سلول جر و بحث هاي ميان جوان
جر و .  سخن مي زدند ، گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه اي كه  جلادان خاد بر آنها اعمال كرده بود

 ساير نيرو هاي  و به امپرياليزم جهانيابسته مقاومت اكتيف و نقش اخوان و، حث ها روي مسايل  تجاوز و دفاع ب
 آن در شرايط كشور هاي تازه  و وظايفهمچنان پيرامون انقلاب و خصلت،  در جنگ مقاومت  دموكرات – ملي

مي  صورت ي مورد علاقه  و بسا مسايل،ال د و نيمه فئوه و يا كشور هاي  مستعمره و نيمه مستعمر ،اشغال شده
و احاطه  كردم و تا حد فهم در بحث هايشان اشتراك مي .    مي گرديد منگرفت كه مايه دلچسپي و دلگرمي 

سوالات جوانان . گفتم پاسخ مي   به سوالات شان، با لاي مسايل مورد بحث  سياسي-يك ژولويدئ اكم و بيش
تئوري سه   و ، به نظام سرمايه داري دولتيستي سوسيالي نظام مردمي شوروي ازتغيير چگونگيبيشتر پيرامون 

 به خاطرم دارم كه در رابطه به سوال اينها كه چرا شوروي از نظام  كاملاً.دور مي زد   آن  و صحت و سقمجهان
   : گذاشته بودمرا با آنها در ميان  ذيل  مطالب به نظام سوسيال امپرياليستي استحاله كرد مردمي 

با خود  و انديشه مالكيت خصوصي را ندب كمونيست شوروي خزيدز عناصر بورژوازي در درون ح كه زماني
 و در ساير  ، آنرا به عهده داشتند كار سياسي مسئوليت خودي كه  يعني در حلقات ؛انتقال دادند  حزب دروندر

 بنابر گفته -مزيد بر آنكه [ تبليغ و ترويج كردند   رارويزيونيرم عمدتاً ، مختلف  شگرد هايبا ،حلقات حزبي 
 تا آن زمان  كه بخش هاي حزب شكل گرفته در نظام بورژوازي قبل از انقلاب در" نيروي عادت " –ماركس 

 ايدياليستي   با اشاعه موذيانه شيوه تفكره داشت ؛ همرا آنان وجود ي كه در با ريشه هاي عميق وزدوده نشده بود
 زمينه ساز پذيرش سيستم رويزيونيزم -  اقتصادي و فلسفي، نظامي  ،در عرصه هاي مختلف سياسي -ورژوازي ب

  ؛حزب بلشويك اتحاد شوروي گرديددر] اين سيستم مخرب سوسلوف بود ي  در واقع تئوريسين اصل[خروشفي 
كه يگانه مثال آنرا در شيلي برايشان   ["گذار مسالمت آميز" بر ند مبتني بود تز هاي تدوين شده رويزيونيزمكه

 كه با هزار و يك تسمه به - اين ركن مهم و اساسي ساختار دولت -   از كودتا ارتشخاطر نشان ساخته 
آنكشور  رئيس جمهور انتخاب شده در پارلمان هالوادور آلند پروفيسر سبر ضد -امپرياليزم امريكا  وصل شده بود 

از طريق  مسالمت آميز ار براي آناني كه فريب راه گذزين ت كه ضد  انقلابي بودن اتوضيحات دادم برايشان ، 
 ؛   ] برملا شد در آن كشور فاشيستيري ديكتاتوري بعد از كشته شدن آلنده و بر قرا ؛ را خورده بودندپارلمان

 بخصوص سيستم تكنولوژي كيهاني كه شوروي در آن سال ها به ،در تمام عرصه ها  [ "مسابقه مسالمت آميز"
 مي شد كه غتبلي  ها و رويزيونيست هاي خلق و پرچم  و از جانب رويزيونيست ،بودرفته  پيشمراتب از آمريكا 

ه مقايسه دو نظام  ؛ يعني نظام سوسياليستي در اتحاد شوروي و  سيستم سرمايه داري در زماني مردم جهان ب
 در كنالوژي و امور اجتماعي نظام سوسياليستيلوم ، بويژه  تكامل ت ع پيشرفت شتابان آنگاه به ،امريكا بپردازند

  در پارلمان و ساير نهاد هاييي به نمايندگان سرمايه دار باورمند شده  از دادن رأاتحاد شوروي سوسياليستي
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 تا دولت  ، داري نموده نماينده هاي واقعي خود شانرا به پارلمان خواهند فرستادي ؛ خودخودكشور  دموكراتيك
  جامعه را در تمام عرصه،به دست آورده )  لمانير مبارزه پا (المت آميز بلكه  به شيوه مس ؛را نه از راه قهر و زور

كه بر مبناي  [ "همزيستي مسالمت آميز"؛  ] ...  خواهد رساند وتمدن به بلنداي مل تدريجي و تكا با ريفورم، ها
 در كشور هاي  رادولت هاي وابسته و يا دست نشانده)  انقلاب  يعني( مردم نبايد از طريق  قهر و زور  ،زاين ت
  به اشغال ،مي گرددي متوصل  چرا كه بورژوازي امپرياليستي هار شده به اقدامات نظام ، سرنگون نمايندخود
هاي   نظامي شورا ها جلو تجاوز و اشغال ارتشتهرگاه قدر كشور مبادرت خواهد ورزيد و در برآيند آن

جهان ه  شدمنجر هسته ايامريكا و شوروي به جنگ  قدرت ؛ يعني  ابر دوتصادم ميان   ،د بگير راامپرياليستي
مين منظر نبايد فكر تصرف قدرت حاكمه از طريق قهر و زور انقلابي از ه  .  كشانده خواهد شدبه پرتگاه نابودي

 همچنان درس " دولت عموم خلق "و  " حزب تمام مردم"ز رويزيونيستي  در مورد ت؛] را در ذهن پرورش داد 
 در تجديد نظر. مطرح نمودم ز اخير الذكر و انقلاب را دررابطه با  دو تدولت مورد هاي  بسيار آموزنده لنين در 

.  تفسير و بر همين مبنا  عمل مي شد  وانديشه مائو تسه دون لنينيزم- كه بنابر اصول ماركسيزم پنج اصل
مزدور در كشور ما ازكاربرد  هاي  كه رويزيونيست  و تحديد سكتور خصوصيسكتور دولتي تقويه هكذا در زمينه 

ن عرصه و احياي تدريجي مالكيت يآن دم مي زدند ؛ صحبت نمودم  و توضيح كردم كه تجديد نظر درهم
و كمون هاي پرنفوس چندين مليوني [   درشوروي "خوزو س" و"كلخوز"ات توليد اشتراكي حساخصوصي در 

 كه تائيد كننده  و ( همه و همه در يك مسير  به راه افتاد ]  در  جمهوري توده اي چين "داچين" و "داجاي"
زيونيستي بود كه تجسم مادي آنرا در احياي كليسا و   فلسفه روي همانا ،  اين همه عرصه ها معنوييبانپشت

جمع آوري پرده هاي گردگير از روي چوكي  و تريبون  كليسا هاي متروك  و قفل شده در سراسر اتحاد 
 در تمام  پيكره ها و فراز هاي تذكار يافته )تجديد نظر  ( و در برآيند رويزيونيزم  .)شوروي سوسياليستي ديد 

 و زماني كه اين .  گرديد شوروي در يال امپرياليستيسوسساختار زم به  سوسياليمنجر به استحاله ساختمان فوق
 ايدئولوژيك ، سياسي ، فرهنگي ، -كليه زمينه ها آنگاه در.  خود رسيدمعينه  به قوام  خاينانه و تباه كنولمأم

و حركت از صدور . يد نظر پديدار گرديد  با شدت و با سرعت  تجد و فلسفه و سياست نظامييسياست اقتصاد
 از جانب ارتش سوسيال امپرياليزم   و افغانستان در گام نخست .يده شدتجاوز عريان كش به  ،سرمايه به كشور ها

 و توضيح دادم بر  .)ه بود  افغانستان ، تجاوز به چكسلواكيا صورت گرفتالبته قبل از(  اشغال گرديد شوروي
 احزاب كمونيست در سراسر جهان ،  سوسلوف و ساير رهبران حزب كمونيست شوروي -مبناي خيانت خروشف 

و از نقش بس مهم رفيق مائو در افشاي رويزيونيزم شوروي مطالبي را كه در ذهن . كشيده شد  به انشعاب
   . داشتم با آنها در ميان گذاشتم

به خصوص حلقات (  حافل سياسي كه در آن سالها مورد بحث م" تئوري سه جهان" در زمينههمينطور 
 صورت مي يتي و يا نادرستي آن صبحت هاي داغ پيرامون درس و  ، بود قرار گرفته  )طيف چپ انقلابي جهان

   زيرين را توضيحات مبتني بر مفهوم همين  متن؛كه در زمينه داشتم ي  و تحليل كه من هم با دركگرفت 
  : ارائه نمودم تاق زندان در آن ا جوان  هاي بالنده نيروغرض آگاهي 

  با اشاعه  )تا سطح رهبري  (  حزب كمونيست چين سطوح مختلف بعد از اينكه عوامل بورژوازي خزيده در
في شبا زهر رويزيونيزم خرو رده ها و رگه هاي حساس آن حزب را ،  در درون حزب كمونيست چينرويزيونيزم

بر مبناي همين سياست ، آمدند  بر از طريق كودتا ي نظام- ب قدرت سياسيصغمسموم ساختند و در تدارك 
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 و سياست كشور  بين المللياوضاع در يفعل و انفعالات:   كردند كه تمكين  ضد انقلابياين باوررويزيونيستي به 
 را در تازه اي ي بندناچارصفه ب  كه اين امر خطير ، رخ داده است ، به خصوص كشور هاي امپرياليستي ،ها

 تا وظيفه خود مي داند كمونيستي بين المللي براين ،  جنبش   بنا.هاي سياسي  ايجاب كرده است  رو زمينه ني
 اين در اساس. مظلوم و ستمكش  تدوين كند ي جهاني و خلق هاي  نويني را براي پرولتاريا هاياستراتيژي

 و آزادي ملي اساساًستقلال  دوران تاريخي براي كسب ا" كه  كردند استوار زت اين  پايهبر ارتجاعي را تئوري
زيونيست ي رو نظراز نقطه . " ود حفظ استقلال به شمار  مي ر و مسئله مركزي براي جهان سومپايان يافته 

 اقتصادي و كليه زمينه هايمريكا و شوروي  در ا   از راه مبارزه  با دو ابر قدرت هدف اين بهنيل  چين ، هاي 
 جهان  جديدي در بازيافت نيرو هاي سياسي در سطحيينكه تقسيم بندنيست ؛ مگر اسياسي محتمل و ممكن 

 " ريويو  پيكينك" سه جهان شكل گرفت و براي نخستين بار در مجله    همان بود كه تئوري.صورت بگيرد 
 امپرياليزم كهنه پيخ ي ، ضد انقلابي و ماهيتاً ارتجاع در اين تقسيم بندي كه .به دست نشر سپرده شد  ]١[

رهبران  طبق ادعاي . شدند قلمداد "  جهان دوم" جزو "  ،ستان و ساير كشور هاي اروپاي غربي و جاپانانگل
جانب دو ابر قدرت امريكا و روز افزون جنگ جهاني از ، آنها بر خطر  و انقلاب جهانيچينخاين به انقلاب 

 ؛ يعني  " جهان دوم " به اصطلاح و . تأكيد مي كردند  ،اي داده شده بودندج جهان اول  در كتگوريشوروي كه
زيونيزم رهبران روي . وردند به شمار مي آ" جهان سوم" متحدان  كشور هاي در زمره  رااروپاي غربي و جاپان 

تا  "و مبارزه با امپرياليزم و هژمونيزم ابر قدرت ها قلمداد مي كرد  عمده يكشور هاي جهان سوم را نيروچين ، 
بر  . " آن كشور ها را مترقي مي دانست  و جنبه غالب آنها مربوط مي شد ،  ماهيتجايي كه به خطوط اصلي و

مبارزه آزادي بخش ملي جاي خود را  به ضرورت حمايت مردم كشور هاي  ،  همين نگرش رويزيونيستي پايه
  جنبش  طرح  پيشنهادي خط مشي"اين ارزيابي عملاً  .  جهان سوم از رژيم هاي مرتجع  و وابسته مي سپرد 

 از نامه هاي سرگشاده حزب كمونيست نه تفسير " نشر كه به تعقيب  را ١٩٦٣ سال "بين المللي كمونيستي 
 بر زمينه انقلاب پرولتاريا و خلقكه چين اساس سياست خارجي خود را .  ملغي نمود  چاپ گرديد ؛  "شوروي

 رزه ي كشور هاي جهان سوم  و دو ابر قدرت ،بر پايه مبا،  ريخته شده بود ،هاي ستمديده در عصر امپرياليزم 
 دو ابر قدرت  بر اين اساس  جمع بندي و ارزيابي چين دربرداشت  رهبران خاين .  كرد توجيه و استوار،تفسير 
ي بود  و كشاندن آن به جنگ اتمي  ، بيشتراز خطرخطر شوروي در تهديد صلح جهاني «  شده بود كه  فورموله

رهبران به گرايش اصلي  در ارزيابي اين طرز برداشت  به تدريج . » را تهديد مي كرد شريت كه از جانب امريكا ب
 تئوري ؛ يعني زيونيست هاي چين اين تئوري ضد انقلابيروي.  اوضاع بين المللي  تبديل شد  مسايل و چين از

از جانب نيروي هاي زودي كذب آن  دادند كه به  مي را به گونه اي به مائو تسه دون نسبت  "سه جهان "
    .انقلابي در سراسر جهان بر ملا گرديد 

   .  گرفت مي  و از من خبر آمد  به ديدنم همين بلاكبار تا پشت دروازه طبقه چهارميكي  دو اين جوان  
  زندان را چندان احساس  سنگيني و درجازدگي  روزهاي طولاني،آنها در يك اتاق بودم  در مدتي كمي كه با

 چپ رويي  زندانيان   كه از خصايل دغلبازي و رياكاري و دوي بودنم در ميان جوانان روز١٥ -١٤ . نمي كردم
  ؛"از ماركسيزم لنينيزم و انديشه مائو منتقد " اصطلاح  به  و"حق به جانب"  در ظاهرنما و تسليمي هاي

  .ايام زندانم  به شمار مي رود  فراموش ناشدني هايروز  از جمله  نمي شد ؛ كوچكترين اثري در آنها  مشاهده
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    : چهارم منزل به   )20  - ١٦( زندانيان  انتقال  جريان  -٦

   
 در دست وي يستل.  وارد سلول ما شد  كه يك ضابط خلقي بي مقدارد بو١٣٦٣ماه حمل سال ١٥و يا ١٤

 احتياطبا .  نگذاشت -  د سربازان خابه سان -نيان ا چكمه هايش را بر روي بستر زنداين مزدور . ه مي شدديد
 و ءادا در زندان خلقي ها كه مي خواهند گويا اشتباهات گذشته شانرا با چنين خواست به زندانيان حالي كند كه

  ؛جبران نمايند زندانيان ، حقوق حقهو رعايت  احترام گذاشتن به كرامت انساني يلثمت اكت و  مهربانانه واطوار
 . "  شوندركتح جمع كرده آماده هكساني را كه مي خوانم كالاي خود هاي  نام": با لحن ملايم چنين گفت 

:   به سرباز  امر كرد بعداً.  در ميان اينها نام من و سه چهارتن ديگر خوانده شد . ...اني ام خوبعداً شروع كرد به ن
"داكتر شفيع يش آنانپزندانيان جوان و پيشا.  خارج شد  اتاقز خودش ا "! بر  اين ها را به داخل مثلت ب ،   

 بعد  . بسيار ناراحت شده بودند و تبديل آني  جوانان زنداني از اين تغيير.اسباب و اثاثيه ام را جمع و جور كرد 
حويلي  وارد ، از پيچ و خم دهليز زندان دايروي كه عبور كرديم  .از خدا حافظي و بغل كشي اتاق را ترك گفتيم

ني كه در  زنداني زما. بود احاطه شده)  هندسي  (مثلث حياط هر بلاك به شكل  ميدان يا .شديمگونه  مثلت 
 ي آسمان را مثل يك قطعه  عكس ،ميداشتهسرش را به جانب آسمان نيلگون بلند نگ و مي ايستادميان مثلث 
صوير سه قاب يا چوكات اين ت ارتفاع ، مي ديد بريده شده اقين س مثلث  متساوي ال مثل قابي  و به رنگ نيلي

هستي و زيبايي م  از تماتو گويي استعمار روس.  ساخت  در سه جهت ميضلعي را ، تعميرات چهار طبقه اي
 طبقهچهار  سه طرفه و چوكات با آسمان شفاف و نيلگونهمين عكس تماشاي   سزاوار زندانيان را  فقط ،هايش

  . نه بيشتر از آن  ؛دانسته بود   اشيي
ي مربوط به بلاك ها  از تمام ،و كمتر از آن )  20 الي ١٦از (  داراي حبس ابد نياني زنداجريان انتقال

 120   در حدود .شده مي رفتشمار زندانيان به داخل مثلث هر دم  بيشتر  . جريان داشت  زندان دايروينيهم
در  . ]نفر رسيد 230-220چهارم تا   شمار زندانيان در  طبقه بعداً [  نفر در همين مثلت انتقال داده شدند 130يا 

اين جريان  تعداد  زندانيان  چپ انقلابي و چپ نما ها را ديديم  كه با اسباب و اثاثيه شان در داخل مثلت 
ديده مي  - از مسافه هاي دور و نزديك -ار خستگي ناشي از نقل و انتقال  آثدر چهره هر كدام. يستاده بودند ا

 با آواز  رام نام ،گندم گون ، بلند قد ، با چهره ينمت ريك اندام ، ي  با متوجه شدم مرد،مدتي گذشته بود  .شد 
 نام وي را  شنيده  ؛ اما قبلاً نديده ، من اين رفيق را كه  خيلي خوش برخورد بود .  به طرفم آمد  و گرفتبلند

خودش را معرفي بيدرنگ وي . هر رو من هم با صميميت با اين رفيق دست داده  جور بخيري نمودم ه ب. بودم 
 ": گفت دو دلي ، با هيجان آميخته با  ) بود   پيكارعضوسازمان سرمعلم صاحب قادر خان  ،اين رفيق( كرد 
 پيشنهادش را تأئيد كردم و  آميخته با دلواپسي با خوش رويي" . كوشش كنيم باهم يكجا باشيم صاحبتوخي
   .و منتظر نام خواني شدمبارم را نزديك وي آوردم  و كوچ 

 اين  در كه  امضاء كرده باشد  هم در سند تسليميسر معلم صاحب مبادا  كه  بود سبب اين ازدلواپسي ام
و با شتاب  از اينرو  .خواهد آورد  بار  چه مشكلاتي را در آينده-ك سلول در ي - رفيقي گذاره با چنين صورت

 مانند ساير ي نقل و انتقال  وي را كه خستگ زنداني رفيقبدون در نظر داشت شرايط و حالات رواني يك
 ، بودسلول هاي منزل چهارم  درهم كوبيده و هنوز  بخش مهم اين نقل و انتقال كه همانا  جابجايي در زندانيان 
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شما هم در سند تسليمي !  سرمعلم صاحب ": پرسيدم  از وي دقت و عدم  با بي ملاحظه گي-انجام نيافته 
 ؛ به شدتاز من نداشت  حالت اين در كه انتظار چنين سوالي را بامعاشرترفيق   اين [*] "امضاء كرده ايد ؟ 

  دارييشتن خو وجود با  ،با خشونت و زشتي به  پاسخم بپردازد نخواست وي . گرگون شد يتكان خورده د
  دريس با آواز بلند كه تحكم يك معلم منضبط و با اتوريته را در هنگام ت.  سازدش را پنهان ا خشمموفق نشد
 گپ  باز ، حالي وقت اين سوال ها نيست  ! توخي صاحب":  در جوابم چنين گفت ، تداعي مي كرد شاگردان
به   درست ،ر رو  هبه.  احساس خجالت نمودم  نشان دادم  شتاب و بي ملاحظه گي  اينكهمن از . "مي زنيم 

 بطو خان خلقي ضفكر ميكنم  [ د  وارد مثلث شندارم چه مدتي سپري شده بود كه صاحب منصب خلقيخاطر 
 هم در همين زندان به وظيفه آدم كشي  امين- تره كي  و در دوره  ، بود" ٢بلاك"  قوماندان كه قبلاًبود 

نزديك دروازه ي نام كساني را كه مي خواند  در  تا ومخاموش باشي: با آواز بلند صدا كرد و   ، ]اشتغال داشت
 با اسباب و اثاثيه شان در همان ، از زندانيان كه اسم شان خوانده شد يشمار. د مثلث رفته در آنجا ايستاده شون

در .  امر كرد كه سرباز زندانيان را با خود ببرد ، چندين نفر را خواند نامبعد از اينكه . ستاده شدند يجا رفته ا
 كرد كه به دنبال او حركت سرانجام سرباز كار كشته امر. ميان اين ها اسم قادر خان و نام من هم گرفته شد 

 بر  .با عجله پيموديم از پي سرباز را پته هاي زينه يم دور خورداز مثلث كه خارج شديم به طرف زينه. نمائيم 
  بگذاردكوته قفلي هاي دور تر از تشناب  اسباب و اثاثيه اش را در اگر شود ،روال معمول هركي در فكر آن بود 

 ،مي كه بعداً آنها را حساب كرديم كوته قفلي هاي  هر چهار طبقه  قس. كند  "رفتص " به اصطلاح  راجا، و آن 
  بس ناگواري به جا گذاشت ات بر ذهن زندانيان اثر- بسيار حقارتبار - اين نوع انتقال.   سلول مي رسيد 208به 
ر انجام به طبقه چهارم  و از آنجا به طبقه سو م و س ، رسانديمم بود خود را به طبقه  دو  نهر جان كنده ب. 

  .رسيديم 
 دروازه بزرگ اين طبقه . ن آن  از داخل به شكل نعل اسپ مي باشد طبقه و سه طبقه پايي اين ساختمان 

 زنداني اگر به طرف راست مي پيچيد  .كه باز مي شد  رو بروي آن در مسافه يك متر و پنجاه سانتي ديوار بود
 و متر ٥٥مي ديد كه طول آن در حدود را گشت در برابر خود دهليزي متر كه به طرف چپ برمي   سه بعد از

  براي  دو كوته قفلي اولي را ،وته قفلي بود  ك٢٦ به طرف دست چپ . متر بود دونيم   چيزي بيشتر ازعرض آن
 ساخته شده بود كه  خيميضبه طرف راست ديوار .  بودند تخصيص داده "رفع حاجت" جان شويي و تشناب

   كشيده شده بود كه نور   از سطح دهليز  بلند تر يك متر و نيميدر فاصله هاي معين  ، متعدد يپنجره ها
  
  

 اعضاي رهبري  سازمان پيكار در زندان  تماماً در سند تسليمي  ": قبلاً  از برخي   رفقا  شنيده بودم[ * ] 
 " . متجاوز شوروي فعاليت مي كنند امضاء كرده و در  زندان  بر اساس  همان سند  تسليمي به نفع نيرو هاي

شنيدم كه براي حكيم توانا و دو برادر فضل كريم  و ) ازطيف هاي مختلف ( بعد ها از زبان  شمار زياد زندانيان 
 ميز  -"  ٥بلاك"و يا " ٣بلاك" در -فضل رحيم و  دو سه تن ديگر  اطلاعات زندان  در داخل يكي دو سلول 

 دفتر را گذاشته و آنها  به نفع دولت دست نشانده و اشغال كشور در ميان زندانيان و چوكي  و ساير ساز و برگ
بعد ها ثابت شد كه اين گپ و گفت  تبليغ سوء  اطلاعات زندان نبوده  (  اطلاعاتي مي نمايند -فعاليت سياسي 

  . شد بردهم ؛ بلكه انعكاسي از واقعيت عيني عملكرد ظاهري سه تن مشخص بود كه در بالا از آنها نا
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در داخل هر كوته قفلي .  از كف  كوته قفلي ها مي تابيد يآفتاب از بين آنها عبور نموده به داخل دهليز و قسمت
  سه تن زنداني مي بايد ،مي شد  متر مربع  م نين در حدودآ را داشت و جاي خالي نجايش سه توشكگكه  

 توشك هاي آنها طوري قرار داشت كه  .ن را جاي داده بودندبر روي دهليز نيز زندانيابعد ها . زندگي مي كردند 
 40 با دروازه كوته قفلي تقريباً آنها فاصله توشك  .سرشان به طرف ديوار و پاي شان به جانب كوته قفلي بود

پشت ديوار كوته قفلي بيست و ششم خالي . ، زندانيان  رفت و آمد مي كردند  باريكه آنسانتي متر بود كه از 
مجرد ه هر زنداني ب. زيرا كه ديواري آنرا از كوته قفلي هاي طرف چپ همين طبقه جدا ساخته بود ؛  بود

 به سه متر بعد از مسافه  ، پيچيدراست مي به طرف ، اگرگذشتن از دروازه بزرگ كه رو بروي آن ديوار بود 
   .ديده مي توانستهم آنرا   طرف در اين ، دور مي خورد عين نقشه اي را كه درطرف چپ ديده بودچپطرف 

  
  : 20- 16   زندانيانمختلف هاي    طيف درنگي بر برخي مطالب مربوط به  -٧
  

زماني كه من و سرمعلم صاحب قادر خان از دروازه گذشتيم و به طرف راست دهليزك مقابل دروازه دور 
بودند و براي استفاده تمام كه تشناب آنرا فعال ساخته   ،كوته قفلي بعد از دو  متوجه شديم كه  ،خورديم

  .نشسته انددو سه تن پاكستاني  سومي كوته قفلي به درون  ، زندانيان  سمت جنوب تخصيص داده شده بود
 ، ديگرش نقش ديوانه را بازي مي  زندان همكاري ميكردخاد  با بود كه)  كريم (نام يكي از آنها به گمان اغلب 

  ،)ميليتانت ( ه شيل برادرش نجيب و امين ؛  قواي م ، انجنير حسين ترتيبدر كوته قفلي هاي بعدي به  ....كرد 
 تي ها  افغان مل از حزب اسلامي ؛كوهدامن"  كوده"  هايلومپن تعداد ؛ و  رفقايش  ، ولي جان مامور جبارمثل

عزيز احمد  ، دگروال رکڅمعلم صديق پتمن ، قاري برات ،  دگروال رستم متوفي ، دگرمن سيد عبدالغني ،  ( 
  اسباب و اثاثيه ، كوته قفلي ، يا چهارسه  در )   ، دگروال مير عبدالروف آغا" شارشور "، جليل سرتور ، دگروال 
 در  ؛شديمآن  سرمعلم صاحب قادر خان و من داخل .بعدي كه خالي بود  كوته قفلي  ؛شانرا پهن كرده بودند

 . بودندجا گرفته  )داكتر احمد علي( با  )فاكولته طب محصل (  يك جوان   و صاحبرحماني بعدي آن  سلول
 [ از رفقاي ساما  و يك زنداني ) شيوه كي اهالي از(نام ظاهره  بي جوان )بيست و ششم( كوته قفلي  ينر آخدر

    ]  *[ .  ديده مي شدند    يك نفر ديگرو]  اسم وي را فراموش كرده ام -كه قد بلند داشت  
  

  
 و جستجوگر ، يك محقق و كاوشگرتاريخ ، يا گزارش دهنده يك حادثه ، و يا خاطره نويس يك پژوهنده[  * ] 

، زماني كه مي خواهد حادثه اي را كه دو ، يا سه دهه قبل اتفاق افتاده و خود در متن و بطن آن  قرار  داشته  ؛ 
براي اكمال ارزيابي  و . برده باشد مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد  ، هر گاه  جزء اي  از كل واقعيت را از ياد 

. استنتاج از آن حادثه ، نمي تواند از روي جزء اي  از ياد رفته  با بي اعتنايي عبور نمايد و آنرا ناديده  بگيرد 
بگونه مثال فردي در يك رخداد حضور فعال و  يا غير فعال دارد بيننده  آن رخداد اسم آن  فرد را به مرور ايام 

رد ، در چنين صورت  واقعه نگار براي تكميل نسبي  اجزائي شكل دهنده آن واقعه ، به  واژه هايي از ياد مي ب
 ؛ متوصل شده از حكم مطلق در ...و " به احتمال زياد "  ؛ " شايد"  ؛ "گمان"   ؛   "پندار" ؛ "حدس"مثل  

     .مورد آن جزء اي كه از حافظه  وي دور شده ؛ اجتناب مي ورزد 
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 زندانيان از ، به طرف شمال باز مي شد  ،ديوار دهليزشبر بلند  كه دريچه گك هايوته قفلي  ك٢٤در 
طبقه   دو طرف هري از كوته قفلي هابعضيدر  . ف اسباب و اثاثيه شان را پهن كرده بودند مختل هايطيف
 را  به تازه واردندانيان كه  ز دوام كرد آن وقت اين وضع تا ، ديده مي شد ي زنداني در يك كوته قفلدو  ،چهارم

  .  نكرده بودند طبقه منتقل اين 
 و  ي كه بعداز اينهمه نقل و انتقالسلولدر داخل  اثاثيه بجايي اسباب وبعد از جا ساعت شايد يك، مدتي 

 نگذشته بود كه از   ،مت خود مي پنداش سپري كردن مدت حبس هاي استخوان سوز آنرا  جاي جار و جنجال
 دروازه  كه پشت تشناب ك از دهليز گذشتم و ي سمت جنوب هاكوته قفلي  از برابر دهليز،مده سلول خود برآ

 . جانب دست راست دور زدم  به ز عبور نمودم وآنگاه ني  ، ديده مي شد  به طرف چپ آن  ورودي بزرگآهني 
  اين سمت را هم   سلول تا آخرين. تخصيص داده بودند  ... ودو اتاق اولي را براي تشناب  ،  همدر اين بخش

ا زندانيان هر ب . نبود ما دهليز   هاي زندانيان  كوته قفلي تركيب زندانيان  همسان سمت ،در اين  . . ..ديدم
و تا جاي كه مقدور بود از كسب و كار بعضي از   ،  و مانده نباشي  صحبت نمودميجور بخيركوته قفلي بعد از 

گران  دهقانان و كارزندانيان آن سمت راثريت اك. پرسيدم ، ا من داشتند آنها كه تمايل بيشتر براي صحبت ب
جا به   در اين سمت نيز -  مكتبي آن  از نوع- ي زندانيان اخوان ازشماري . تشكيل مي داد  هاي كشور روستا

   .بودند  شده  جا
 به عبور از آن دهليزبا   ، مسدود نمي كردند موقتي را با ديوار سمت شمالاگر دهليز پشت آخرين سلول

بودم نحالا مجبور . مي رسيدم ، كه در جوار سلول ما قرار داشت صاحب  به اتاق  رحماني اتاق ظاهر و بعداً
    ]  ٢ [  به  سلول خود  برگردمايم ، تا از يكصد متر را  دوباره طي نم بيشترفاصله

 بعد از آنكه از برابر  سرباز . يدمئ پارا همزنجيرم   با دقت  زندانيانم و راه آمده را بار ديگر  پيمود ،در هر حال
 سري هم به سلول  . خوردمطرف چپ دور ه بآنگاه گذشتم ،   قدم مي زد  كه در آن طرف دروازه نگهبان

 ١٣٦١در سنبله امين جان را  . زدم    ، كه امين جان هم  با آنها  در همان سلول بود برادرش وانجنير حسين 
 از  به احتراماين جوان مودب به مجردي كه مرا ديد.  ديده بودم -در ميان رفقاي رهبري ساما  - در پنحره چپ

 معرفي كرد  نجيب مرا به انجنير حسين  و برادرش بعداً .جايش برخاسته  پيش آمده و با من جور بخيري نمود
   . *]  [. بلند شده  با من جور بخيري نمودند  آندو هم از جاهايشان. 

گاهي به اين نكته وي گاه. در ساما انكار كرده بود  در جريان صحبت از عضويت اش - چند بار - حسين انجنير
   . "ي هستم  بعد ها معلوم مي شود كه من ك": اشاره مي نمود 

بعد از ،  م توقف كرد "ها افغان ملتي "  ليشه گذشته در مقابل  اتاق اتاق هاي  اخوان مكتبي و قواي م از
    صاحبتوخي" :  گفت  با تعجبي  توأم با مهرباني قادر خانسرمعلم صاحب. سلول خود برگشتم مدتي به  

  
  

جلد ) ٢١٣ و٢١٢(ات باديگارد  جنرال كريم بهاء در صفح) زبير ( در رابطه با نجيب و برادر بزرگترش[*] 
 ناجوانمردانه داكتر احمد علي خاطرات زندان نوشته ام ؛ مگر در رابطه با سخنان غيرشريفانه و اتهام اخلاقياول 

     .ري مي نمودند بعد اً خواهم نوشت  به امين و انجنير حسين كه هر دو ازاعضاي سازا  بودند و با خاد همكا
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 من از شما ":  چنين گفتم   اما تند مزاج ؛اين رفيق مهرباندر جواب  ، " كوته قفلي ها را گشتي تماممثلي كه
  ؛ بي ميلي نشان داديد كه شما، قفلي را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم خواستم كه بيا يكجا  كوته

    " . ... انجام دادم ناگزير به تنهايي اينكار را 
در آن روز از  اينكه غذاي چاشت و شب را  از قره وانه  زندان استفاده كرديم و يا چيزي ديگر براي خوردن  

به  قدر  همين.  چيزي به خاطرم نمانده است ؛ حل نموديم را چگونه  دم كردنمشكل چايهمچنان   ،داشتيم
 دهليزكوي اتاق ظاهر و  ر و پخت و پز در اخير دهليز رو بر يادم هست كه  دو پايه منقل براي گرم كردن غذا

از آن  ) نفر100 از  تر بعد ها اضافه، نفر٧٢ تقريباً (  اتاق سمت جنوب٢٤گذاشته بودند كه مسدود شده 
عد ب .  ند زنداني  بودنفر   ساير اتاق ها سه در،دو  يا سه اتاق  در جز ه  ب ،ي اولهادر روز . استفاده مي كردند 

  ان توشك براي  زنداني ها در برابر كوته قفلي ؛ حتا تا حدي كه، آوردند  دهليزدو زندانيان بيشتري را به هر ها
مجموعاً . قرار داشت و پا هايشان به طرف كوته قفلي ها يوار دكه بالشت  آنها  پيوست به  قسمي  .پهن كردند

  بر روي دهليز  كوته قفلي هاسمت شمالدهليز در  زنداني ديگر 40 و سمت جنوبهليزدر دزنداني  40حدود 
 زنداني در داخل  كوته همين رقم سمت شمال و  هايزنداني در داخل كوته قفلي ٧٢ يا 70كه با .جا دادند 

  ... . در منزل چهارم زنداني بودند نفر 220 جمعاً  ،مت جنوب س هايقفلي
  

  نگاهي گذرا به فعاليت و رقابت دو فركسيون استخباراتي خلق و پرچم در بلاك هاي -٨
  :زندان دايروي تحت فرمان  گلاب زوي  

  
 وزارت باراتاستخ  به" تسليم دهي "جريانعده اي ساده انديش و خوشباور فكر مي كردند زندانيان بعد از 

 و از شر انواع  ، خلقي ها ، وضع بهتري نسبت به  بلاك هاي تحت فرمان خاد پيدا خواهند كرد يداخله
 جز به و  .كه خدايشان روس و پيغمبر شان  ديو خاد بودبه خصوص خادي هاي مكار و بي عار  ،  جاسوسان

نمي انديشدند  ؛ ديگر  چيزي چبه هي ،  و جاسوسيعيش و نوشاسلحه ، پول ، دزدي ، جنايت ، آدمكشي و 
 از جانب " بهبود وضع زندانيان "ه اصطلاح بمگر به زودي متوجه شدند كه اين نجات پيدا خواهند كرد ؛ 

 آنطوري كه ماهيت و اصليت تبهكارانه و وطن كه يك بار در آزمونگاه تاريخ ( خلقي دار ه  سابقجنايتكاران 
  . تبليغاتي بيش نبوده است  ؛ ) دادندخود را نشان   ،فروشانه آنان بود

، زندان  هاي معين شده طبقه بعد از تقسيم بندي زندانيان به كتگوري هاي مختلف و جابجايي آنان در 
جاسوسان شناخته شده خلقي ، نيمه شناخته شده ها و آناني كه كاملاً مخفي عمل مي كردند و تعداد شان از 

خلقي هاي مربوط به  استخبارات وزارت داخله كه در  . بودندشده فعال  به مراتب بيشتر بود ؛ فوقدو بخش 
 و با دستگيرشدگان حلقه ي ،  رخنه كرده بودند و سازمان هاي چپ انقلابيي اسلامياحزاب و تنظيم ها

 كمي را فيصدي زندان ،  درون اتاق هاياينها  به تناسب خادي ها در . ه بودندبه زندان آمديكجا وبه شان سمن
جرم گرفتار شده ب رار داشتند ، و در جريان ارتكاخادي ق هايخلقي هايي كه در تضاد با پرچمي . ي ساختند م

فعال شده و ) وطات وزارت داخله مرب(  هاي زندان دايروي بلاك تمام اين ها در .  اندك نبود آنانبودند ، شمار 
آذرخش حافظي  : به گونه نمونه . رار گرفتند ق) رفقاي خلقي خود   يعني(زندان و مسئولين خدمت اطلاعات در
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 كه بعد از رهائي از زندان  رئيس اتاق هاي تجارت در دولت دست نشانده امپرياليزم جنايتكار امريكا - شاعر 
بعد ها  .  كار مي كرد ؛  بود "٦بلاك " در  كهدفتر آمر اطلاعات  تمام بلاك ها از طرف روز در داخل -مقرر شد 

  .  داده شد - ساير زندانيان  دور از- اتاق مستقل  اين خلقي نازدانهبراي) زندان  كارگاه مثل كارگران(
هاي وابسته به اطلاعات  ميان ملا- درشكل علني هرازگاهي - كشمكش و تقابل پنهاني  ،در درون سلول ها

 اكثر . وجود داشت ملا هاي منسوب به استخبارات وزارت داخله ، از سوي ديگر  از يكسو وبخش خاد ،  زندان
خلقي منسوب به  بودند و به همين مقياس ملا هاي  مسعود-ملا امام هاي خادي منسوب به جمعيت رباني 

  . سياف و يا ساير باند هاي پشتو زبان بودند ،حزب گلبدين 
 براي -در حيطه حاكميت خود  البته  -  در تمام بلاك هاي زندان پلچرخي  اساساً  خاد  نجيب جلاد ،

 هر چه و شدت خشونت افظ امنيت و آرامش  زندان ، از برخورد فزيكي ميان طيف هاي متخاصم زندانيان بح
 طرف مسئول  ندرت اتفاق مي افتاد ، زيرا كه ه د ميان زندانيان در آنجا برزد و خو. جلو گيري ميكرد بيشتر 

اني زندان وحشيانه مورد ضرب و شتم  فزيكي را قوماندستيزهو  برخورددو طرف   هر بعضاً،منازعه و درگيري 
و تضاد ميان  تخاصم  بطور كل  ؛ مگر مي فرستادجزائي آنها را در بلاك ها مختلف طور   و .دادمي قرار 

كه اين خود جزء اي از شگرد هاي تسلط و حاكميت  ( ند تا مرز  تصادم فزيكي نگهميداشت) هميشه(زندانيان را 
 ؛ و به مقياس -لچرخي  زندان پ- به مقياس كوچك در شهرك پرنفوس استعمار سوسيال امپرياليزم روس

و سو امپرياليزم جنايتكار و اشغالگر امريكا   بدين2001 سپتمبر ١١كه از [ بود بزرگتر در ساحات تحت اشغال 
 از همين شگرد استعماري به - از جبهات جنگ جدا - موازي با كشتار هاي دسته جمعي خلق بي دفاع ما  ناتو 

رسانده   تقابل ميان زندانيان را  تا مرز درگيري فزيكي  ، در بعضي حالاتاشكال ظريفانه آن استفاده  نموده
 منجمله  ؛تا بزعم خود مانع وحدت و  همسويي زندانيان در واكنش عليه زندانبانان در اشكال مختلف ] است

 و در -، خادي ها )  گلاب زوي يعني  (د نجيب جلاروائي هم قلاده اعتصاب آنان گردد ؛ مگر در شرايط فرمان
  و ستره خاطر  نفاق مي  پاشيدند  و يا بنفت يا به دستور خاد  بر آتش  اين تضاد  -پيش آنان ملا امام ها پيشا

 چپ انقلابي  را بدين " كفر" و " اسلام  اخواني "اخفاي خود شان  اسلام نمايي مي كردند و آتش  تضاد ميان 
 نفاق نفت و زباني ميان زندانيان  قومي،نژادي آتش اختلافات  نيمه خاموش    بر همچنان.ند نهج دامن مي زد

  .وسعت مي بخشيدند ، را تا توان داشتند ميان آنان دشمني   و  دايره بد بيني ، كدورت ، ومي پاشيدند
  زندانيان  پيش نماز زنداني بودم ، دو ملا امام "٣بلاك "كه در كوته قفلي منزل چهارم   ، ماه٩در مدت 

 از  ، دومي.  بوداولي خادي و يا همكار خاد.   ، ديگرش عزيزالرحمن نام داشتيكي از آنها  عبدالرحمن. بودند 
  . بود )  بخش استخبارات آن (خلقي هاي وزارت داخله 

   :  حال به دو  مثال مشخص در اين زمينه  بسنده مي نمايم
را يكي دو  روز بعد از انتقال ما به آن  جا تعيين كردند  ) 20 - 16  ( ب ملا امام كوته قفلي هاي سمت جنو

 شنيدن  كه در هنگام  اذان  صبح ،آنقدر كريه بود صدايش ،  داشت آبيان و چشم ميانه قد اين ملاي نابكار .
چه  كلكينويناك اش را بهب مي شد در حاليكه  دهن  ه در برابر ديوار دهليز ايستاد. غير قابل تحمل بود آن

.  را مي خواند ] Z [ يا أيَها الَّذِينَ سوره،  هر وقت نماز پايان  اين كريه الصوت در.نزديك مي كرد اذان مي داد 
،  ، مغروركي كه خيلي متعصب ه  يك تن از جوانان ساك و يا شيو)ظاهر( بخصوص ،زندانيان و به گونه اي ، 

 تحريك "بي نمازان" را عليه  ما ليشه هاپن هاي حزب اسلامي و مهمچنان لوم ، و ستيزه طلب بود بلند همت 
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در صاحب نيت ناپاك اين مرد پليد را با رحماني .   ميان دو طرف گردد گمي نمود ، تا سبب برخورد و جن
اج  با جمع بندي از كار و كردار اين آدم نابكار  استنت":  اضافه نمودم با وي   صحبتو در پايان... ميان گذاشتم 

(  " ...مي باشد  مسعود -باني رزير پوشش جمعيت  خاد انهمكاراز جمله  كه وي از عوامل خاد  و يا دومي ش
، در بعضي اتاق ها  ملا امام " ٣بلاكبه " ملاعبدالرحمن پيش ار انتقال زندانيان  :شماري از زندانيان مي گفتند

 ، آنگاه يك  كنم پرس و پالمن هم در مورد وي ر بگذا...  «:  در جوابم چنين گفت  صاحبرحماني) . بود 
 نمانده  چند روز از صحبت ما مدرست به خاطر  . »... كاري ميكنيم كه دست از چنين تحريكات رذيلانه بردارد 

  حين كه ازدرجريان رفت و آمد در دهليز ،   مذكوري  گذشته بود كه  ملاي مفتن و نانجيبملا اين در باره 
هم جواب سلام وي را با  من.   به من سلام داد  )با اشاره سر(  رد ، براي نخستين بار دزدكيپهلويم  عبور ك

 ملا  احترام گذاشتنجريان آنگاه  .  اش دچار تعجب شدم آدم شدناز اين به اصطلاح اداء كردم و همان شيوه 
ي  توخ«:  چنين گفت خوش طبعيبا   و بلند خنديد وي  با آوازه. امام  را با رفيق رحماني در ميان گذاشتم  

يادم رفت برايت .  شدم " خشكه بانكه " صحبت كردي  من متوجه اين صاحب از آن وقتي كه در مورد وي
 ، "راست كردن شخي پاي"دو  سه بار به نام  بگويم يكي دو روز پيش متوجه شدم كه  ملاعبدالرحمن روزانه 

ير ميكرد و با كسي گپ هم نمي ير و بِ آنسو تِ بهنسو  و گاهيگاهي  به ايرا در حالي كه دانه هاي تسبيح اش 
 در پشت اتاق  اوله در دفع ، دهليز را عبور نمود  واست "سوره ياسين شريف "كه گويا در حال گردان ،  زد

 ي كوتاهبعد از مكث. شد  دور خورد و گم )  درآنجا مي رودي كه كمتر كس كم عرض و طول در دهليزك(ظاهر 
 فكر كردم وي در خاليگاه پشت اتاق از پنج يا شش ،دهليز به قدم زدن پرداخت ه از آنجا برآمده و در  دوبار،

ثانيه بيشتر نبايد درنگ مي كرد ؛ مگر در دفعه اول حينكه در دهليزك دور خورد چند ثانيه در آنجا مكث  كرد 
 باز هم  داخل دهليزك شد اينبار   در دفعه آخر در رفت و آمد هاي بعدي به آن دهليزك داخل نشد  مگر.

 پروگرام ورزش اش را  دو يا سه ساعت بعد زماني كه باز. بيشتر مكث كرد ، از همين سبب بالايش شك كردم 
 ، من كه در دهن دروازه كوته قفلي  داخل دهليزك شد و بعداً پرداخت اصلي به قدم زدن در دهليز تكرار كرد و

 به سرعت  از پشت سرم عبور كرده وي در پيره آخري .نتظر ختم كارش بودم م ،را مصروف نشان مي دادمخود 
 از پيشروي كوته قفلي ظاهر گذشته خود را زياد من هم  با سرعت .خود را به دهليزك عقب كوته قفلي رساند 

 در حالي كه با دستمال. ش را در كنج دهليزك تف كرد ك ا نصوار صاحب ديدم ملا.در پشت سر ملا رساندم 
 ش زرد ارنگ ترسيد و تبه شد  . چشمش به من افتاد خلاف انتظار ، رويش را گشتانددهن اش را پاك مي كرد

 شوخي آميخته با تهديد و ا ب ومبه سرعت دستمال آلوده به نصوارش را كش كرده آنرا از دستش گرفت. شد 
 ته مي ه مبارك رمضان  خودت  روزهه اي ماببين د!  ملا صاحب  مهماني و يا رسوايي " : تمسخر برايش گفتم 

عفو خواسته  با صاحب  ملا . " به ضد ما تحريك مي كني كه اينها نماز نمي خوانن  تهيت هاچلي گگ  و زني
  او رحماني صاحب به خدا  اَ": گفت  با لحن قمار بازان . گردن پتي عذر و زاري كرد كه رازش را فاش ننمايم 

 كه بندي بودم  مره خاد  صدارتدر.  مسجد ياد گرفته بودم ه را ده چند سپاره قران ملا باشم يا هيچ ،   مـه گه
 يدت خو كاكه هستي از تو چيزي را پنهان نمورحماني صاحب به خدا خ! محكم گرفتن كه بيخي امامت كو 

 در . تيداس استوار  ويد كه  در راه تان صادقآ  مي م  مره از عقيده شما خوش كني اگه پرسانه شت راسكنم 
قصه ايش دراز اس . در اونجه جِيزگري ميكدم روزگارم خوب بود . ايران  كه بودم يك قمار خانه گك داشتم 

 قربانت  برو پرده  مه كو كه خدا پردة ته بكنه ، بكسي چيزي نگو ،  از مه دق نباش. حالي پرده خوده مي كنم 
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ت رِب هببين  توخي جان نگويي ني ، اي ملا گك .  دادم پسدستمال اش را . " ...  تو يك گل آدم استيشوم
  . »... پرموچ و بال شكسته كديم دگه صداي خوده كشيده نمي تانه 

  : و حال به مورد دومي اشاره مختصر مي نمايم 
 گندمي وي كه عزيزالرحمن نام داشت با قد ميانه ، پوست. بعد از مدتي  يك زنداني  را در دهليز ما آوردند 

 براي زندانيان كرد ، زيرا اين چهره   توجه جلبان ساير زندانيان بزوديدر ميش تاه و لنگي سفيد، ريش كو
 ندرا  نشان داد) عزيزالرحمن( همين شخص  ، مزدوران روسيك پروگرام تلويزيونيپيش ، در چند ماه.   بودآشنا

  و .، صحبت مي كرد كابل "وريده ب" سنگ كاري ديوارمسجد ميان اش دراري اسناد حزبي كه در مورد پنهانك،
حزب اسلامي اليگاه هاي ميان سنگ كاري مسجد  اسناد خ كه چگونه دربه تيم گرفتاري خاد معلومات مي داد

  آن هاي حوزه يكي از اين خلقي نفوذي استخبارات وزارت داخله بعد از شناسايي  اعضاي  . را پنهان مي كرد
وبه اش را به گير پوليس وزارت داخله و يا خاد  انداخته س ، حلقه منبوددر آن شامل  كه خود نيز   منفورحزب

.  پلچرخي وي را مجاهد پنداشته از خود بدانند ، تا زندانيان زد جهادي  جابود ، و باين شيوه خودش را عنصر 
 را اطلاعات زندان به كمك عوامل مخفي خود در ميان زندانيان  به عوض ملا - در نقش مجاهد -ملاي نفوذي 

 در ميان زندانيان به كار و بار ي ها  پيش نماز ساخت ، تا به نفع فركسيون خلق ؛ جمعيتيعبدالرحمن جيزگر
سه نفر بي ملاي خلقي براي اسلام نمايي خود نمي توانست  با چشم و ابرو . شغول شود  م سياسي- اطلاعاتي

  ، ازنفر مي رسيد.... در سمت جنوبي كوته قفلي ها كه شمار زندانيان به [  را به نمازگزاران نشان ندهد نماز
 به جز نمي شدند به نماز ايستاده  فلسفي خود-تفكرات سياسي برمبناي كه بخش چپ انقلابي ضد دولتي 

 داكتر احمد علي  كه به خاطر زنده ماندن خود ، و جدان انساني  (  كسي ديگر نبود زلمي رحماني و كبير توخي
 پاي چكمه پوشان متجاوز را در پيش  مبارزاتي ارزشهاي فرهنگ  سياسي و كليه-ولوژيك ئدي  اباور هايو 

شماري از دزدان و راهزنان   ] .   )ز به نماز ايستاده نمي شد ني ، همه را لگد مال كرده بودوروسي بر زمين زده 
 كه جنايتكار حزب اسلامي گلبديناعضاي  ميان آن، از ) اعم از تسنن و تشيع( و باج گيران باند هاي اخواني 

) ظاهراً (   پيوسته بودند و خاد  مشترك با خادي ها به قواي مليشهروي همگوني قشري و داشتن بيشترين وجه
ان شان ، آنها را زنداني ساخته بود ؛ نيز كراي جلوگيري از دزدي و آدمكشي  و هزار و يكنوع جنايت همپالب

  . محافظه كارانه حصه مي گرفتند ؛ اما هرازگاهي در اين تحريكات 
با صاحب  اين خلقي گذشته بود كه در يك روز پايوازي رحماني   خاطرم نمانده چه مدت از امامتبه

 ما گفتند كه  در بين پايوازان فاميل اعضاي  «:  يشگي گپ  تازه اي را  با من در ميان گذاشت خوشحالي هم
ديوار  همان ملايي را كه  خاد در تلويزيون نشان داد كه اسناد حزبي را در ميان سنگ كاري "  شنيده مي شود 

 دروازه عمومي  مقابلام دارد و در ن )پروين( خانم اش . ست  پنهان كرده بود ، خلقي ا ده بوريمسجدو تعمير 
 اينالي بيا كه يك  يك خبر دلچسپاين هم ! ه رفيق  اين" كالاي پايوازان را تلاشي مي كند  پلچرخيزندان

خوشحال قلباً   ملاي خلقي  از دست يافتن به اين  راز پشت پردهصاحب  من و رحماني »...تخته شطرنج بزنيم 
تعليم ) GRU( پنج وقت نماز ، زنداينان را بر وفق  رهنمود هاي مشاورين روسي بلي ، ملا  امامي كه در. بوديم 

ديني مي داد و خانم اش همچنان  با دقت  و توجه بيش از حد لباس و مواد مورد ضرورت زندانيان ، همچنان 
ت ما افتاده بود حالا كليد صندوقچه رازش به دس.   را بي شرمانه تلاشي مي كرد )خانم ها ( تن و بدن پايوازان  

 تصميم گرفت  بگونه اي به ملاي خلقي حالي نمايد كه وي را شناخته و از خادي بودن  صاحبرحماني. 
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سرانجام ملاي خلقي از ترس اينكه افشا نشود و خانم اش در بيرون از . ...  نيز اگاه شده  پروين جانخانمش
)  " بي نماز ها "(، و از تحريكات رذيلانه اش بر ضد ما زندان  صدمه نبيند ، در برخوردش با ما تجديد نظر كرد  

 در يكي از روز ها  زماني كه :   اش را بدين سان به نمايش گذاشت -  البته ارادت كذايي -و ارادت . دست كشيد 
  به آهستگي بهجيزگر يكرد ، ملامي با  اذان  ، زندانيان را به نماز صبح دعوت  )  خلقي ملا عزيزالرحمن ( وي

مي  ر ع  ، مثل خر"مره مي گفتند كه آوازم خراب است  ببين ملا عزيزالرحمن " :  همجوار خود  چنين گفت 
ملاي خلقي . سر انجام به  گوش ملاي خلقي چكانده شد . در همان روز اين جمله دهان به دهان گشت  . "زنه 

 با "جيِزگر"ر رابطه با توهين ملاي بعد از پايان نماز ظهر كه به روال هميشگي در دهليز خوانده شد ، د
  موضوع اي عليه ملاي جيزگر اش خصمانه در پايان صحبت.  و مطالبي را بيان داشت برافروختگي صحبت كرد

  ؛ متوجه شده بودند" اتاق محصلين"  از زندان صدارت به انتقالم زمان كه ساير زندانيان از (من در رابطه با را
.  به توخي صاحب ببينيد مارا به اعتقادات اش كار و غرض نيست .. «:  كرد  گفتن چنيآورده بناچار بر زبان 

خودش مي داند و اعتقادش كه نماز ميخواند و يا نه مي خواند ؛ اما در وقتي كه  ما همه  بر روي دهليز نشسته 
ه  و يا چهار بار منظورش  روز هاي ختم قران بود كه در يك هفته س[ ن عظيم الشأن را تلاوت مي كنيم  آقر

او زماني كه از تشناب به طرف كوته قفلي خود روان مي شود  دست هايش را قسمي پائين مي ] برگزار مي شد 
 يكبار هم  چپلك و ا حت ؛در همين فاصله دور و دراز. گيرد كه چپلك و آفتابه اش  از قران شريف  پائينتر باشد 

ي و ار ني ما كدام حقي بالايش نداريم ؛ مگر تو  امامت كرده گه ، ا از قران شريف بلند نكرد رافتابه آب خودآ 
 مي بودي من  ه ميكني ، اگر در بيرون از زنداندم از اسلام مي زني  آواز مره در وقت  اذان  به  آواز خر تشبي

در ميان به هر رو  ما اين دو ملاي جاسوس را  [*] . »...  گپ ات مي گرفتم نحكم علماي دين را در مورد اي
   . برخي زندانيان افشاء كرديم 

درون اتاق در  -شان   هاي به شمول باشي ها و معاون-و يا ساير همكاران خاد زماني كه يك تن خادي 
 به بهانه اي مورد  و ساير مسئولين خلقي زندانداناز جانب قومانند ،  افشاء مي شد  خلقي هاهاي زير فرمان

 .  مورد لت و كوب قرار مي دادند آنها را هم بعضاً زندانيان خلقي . ندي گرفتضرب و شتم بسيار شديد  قرار م
در اين  [  را به بهانه جزائي به كدام اتاق ديگر تبديل مي كرد)ضارب  ( قومانداني زندان رفقاي زنداني خود

 عدادي از همكارانعمدتاً به همين علت ، ت . ]رابطه باز هم  به موضوعات تا كنون افشاء نشده خواهم پرداخت 
تحويلدار در سفارت امريكا كه به ( ي قادر ؛ مثل حاجي قدوس هرد و ريز خ جواسيس خاد ومقدار و ذليل  بي

    امريكايي " داماد سياه پوست "و از داشتن  محكوم به بيست سال حبس شده " همكاري با سازمان سيا "اتهام 
  
  

تاق هاي عمومي چه در كوته قفلي ها  در برابر قراني كه مردم ما   اينجانب  در تمام مدت زندان  چه در ا–[*] 
من با آنكه از ناحيه ستون فقرات  در زندان صدمه ديده بودم با . به آن معتقد اند هيچگونه بي حرمتي  نكرده ام 

پاينتر از آنهم در وقت ختم قران  طور خميده راه مي رفتم و چپلك و آفتابه پر آب را بلند تر  از  كف دهليزو 
لير هاي قران نگهداشته از  برابر قرآن خوانان به همين شكل خميده  عبور مي كردم ، تاتوده هاي عوام زنداني 

    .به مقدسات آنها بي احترامي ميكنم تصورنكنند كه من 
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 از  اينكه  براي بودند ،   شده ءافشا  - خادمربوط به   - زندان   هاي در بلاك كه   ) مي باليد  به خود اش
و يا  .  مي كرد خبركشي )سلطاني  ( " ٣بلاك "ضربات زندانيان و خلقي ها در امان بماند ، براي  قوماندان  

  حاضر مي شد براي )داوطلبانه (كه هميشه  )  كريم ( يا آن پاكستاني و  ،كه هم اتاقي ظاهر بود يك جوان
  شانحريفان خلقي آنان  و كاركشته به خاطري كه از هويتخادي هاي مخفي   .... !آوردن قره وانه  پائين برود 

مي  با شيوه هاي مختلف به خاد  رااينها  راپور هاي خود. آگاه نشوند ، كاملاً سري و پوشيده عمل مي كردند 
يا  ، مي سپردند شان  مورد نظران به پايواز)ملاقاتي  ( هاي پايوازي را در روز ساندند ، از جمله  راپور هاي خودر

راپور هاي اينها  .  دادند كه  از نفوذي هاي خاد در وزارت داخله بودند ؛ مي يد ضابطانازان  و يا خرتوسط سرب
بيشتر جنبه مسلكي داشته مربوط مي شد به كشف و شناسايي حوزه هاي تنظيم هاي مخالف و مشخصات 

ان ، كشف  اسلحه ، رابطه  بلند پايگان  و نام هاي آنان ، چگونگي فعاليت ش ها حوزه آن اشتراك كننده گان در
 و بسا مسايل خطير و قابل توجه سياسي "  دموكراتيك خلق "  باند اعضاي باشان با كشور هاي اسلامي ، و يا

  .نظامي و اطلاعاتي 
 شماري از آنان را و  ، اينها كه در داخل حوزه ها و كميته هاي احزاب و تنظيم هاي مخالف خزيده

و خادي .  بودند  شده  "يزندان"گويا  خود نيز باگرفتار شدگان ، به چنگ خاد انداخته بودند و كردهشناسايي 
ادعاي عضويت قبلي آن حزب و يا سازمان را  داخل زندان در  اما ؛ عضو آن حزب و يا سازمان نبودند هايي كه

 در حلقات آن  ي گرفتار شده ، نفوذي نا شناختهاعضاي ادعا كنندگان بنا بر تائيد . دزندان داشتن در خارج 
در اينجا هم كماكان به الزامات  معينه خود تمكين نموده كار و بار .  پذيرفته شده بودند ؛حزب و يا سازمان 
و بار   كارزعوامل رقيب ا) وجه چبه هي(  از پيش مي بردند  و مي كوشيدند  " افتخار "اطلاعاتي شانرا با 

  .   چيزي نفهمند آناناطلاعاتي 
 مبني بر اينكه گويا ، برخي از زندانيان  ساده انديش و خوشباور  كه تحت تأثير تبليغات  عوام  فريبانه  

 حبس تمام زندانيان  تعيين شده و در زندان هاي وزارت داخله  ديگر مسايل كشف و كشف بازي از ميان رفته
ن قبيل  اطمينان دي آنها به عهده دارد  و از ايرا تا وقت آزا  صرفاً وظيفه نگهداري زندانيان وزارت داخله .است 

مطالبي مهم سياسي شده خلقي ها در زندان قرار گرفته بودند ، هاي  ميان خالي ، عوامل ناشناخته و يا شناخته 
 خود كه آنان را صميمي ترين كس خود  مي پنداشتند "هم زنجير"درون سلول ها با هم نشينان نظامي را در -
چنين اشخاص به بهانه اي از زندان بيرون كشيده شده در خاد با ددمنشانه ترين .  ذاشتند  گ ميدر ميان؛ 

 ساله  هم گرفته 20 كه پارچه ابلاغ حبس در بخش هاي بعدي در باره دو زنداني[  رفتند  ميشكنجه از ميان
 از چپي ها ي و شماركه من ( تحت فرمان جلاد مشهور حنيف شاه  " ٦بلاك" از اتاق جزايي منزل اول  ،بودند
 زنداني  سياه رنگ بدون نوشته و عنوان را بر بالاي دروازه بزرگ آهني آن نصب كرده بودند ،لوحه اتاق كه در آن
   ]  .   سر به نيست شدند ؛ به طور مشرح خواهم نوشت  بيرون برده شده ) بوديم 
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   ) ٢٥ و ٢٤(  چگونگي مناسبات  بين  زندانيـان كوتـه  قفلي هـاي -٩
  

 خاد در برخي  كوته  ، دايروي را متقبل نشده بود زندان بزرگ ادارهكه وزارت داخله مسئوليت يزمانتا 
 چپركت ها اثري  آن حالا از، دو پايه چپركت دو منزله را گذاشته بود  كه چهار نفر در آن زنداني بودند ،قفلي ها

از  و هم كاسه ها اغلباً هم اتاقي ها.  بود زنداني لي سه نفر  شد در هر كوته قفقسمي كه قبلاً هم اشاره. نبود 
غذا   آناني كه به دور يك دسترخوان نشسته در يك كاسه دست دراز نموده . يك حزب و يا  يك سازمان بودند

ر مي  را در مورد آنها به كا" انديوالي"  رفقاي ساما واژه مي گفتند و " هم كاسه "زندانيان آنان را  مي خوردند 
  .بردند  

( "كو ده" رحماني  با آن جوان باشنده  رفيق . انديوالي داشتندظاهر و دو نفر ديگر   ، آخريدر كوته قفلي
در مشكلي بين شان  در زيست باهمي . اين دو از انديوالي با  همديگر خوش بودند  . انديوالي داشت)   كوهدامن

يكي و يا دو هفته با احمد آنها . م يت ما متوجه آن نشده بودو اگر داش. سلول وجود نداشت تنگناي  يك درون 
هم اتاقي رحماني صاحب در مورد . بعداً هردويشان دسترخوان خود را از وي جدا كردند . علي همكاسه بودند 

 و مستقيما بالاي دسترخوان يد داكتر احمد علي زماني كه از تشناب مي آيد دستش را نمي شو": چنين گفت 
؛  يدد رحماني صاحب بار بار اين موضوع را برايش گوشزد كرد كه دستش را درهنگام نان خورن بشومي نشين

  بعديمن از خلال صحبت هاي .  ... وي جدا كرديم را ازاز همين سبب ما دسترخوان خود. مگر او قبول نكرد 
 را از وي شه دسترخوانتن را بهانه گرفتس  دست ناشرحماني صاحبكه اين محصل جوان چنين استنباط كردم 

  .  ندارند "پيكاري  تسليم شده  " كدام نسبت سياسي باين آنها تا ساير زندانيان متوجه شوند كه  ،جدا كرد
 رحماني و جوان محصل سلام  رفيق باهر دوي ما. من و سر معلم صاحب قادر خان در يك اتاق بوديم 

   .گپ و سخني نداشتيم   با داكتر احمد علي ؛؛ مگر  ،عليك و  صحبت داشتيم
قرار  در داخل سطل هاي پلاستيكي ، فاسد نشود  براي اينكه زودنرامواد خوراكه شاها تمام سلول زندانيان 

 خارج  بطرف كهدروازه آهني سلول ها . مي گذاشتند  خودسلول  پيوست به دروازه آهني ، روي دهليز بر داده
 پله دروازه  بر روي پنجره آهني اتاق طوري قرار گرفته بود كه .ه  بودند زندانيان آنرا دور داد  ،از اتاق باز مي شد

 را بسته ي خود  ها دروازه سلول  اجازه نداشتند  زندانيان .دناز دور فكر مي شد  كوته قفلي ها دروازه ندار
 سر به اتاق  بكس هاي كوچك حلبي خود را در پشت دروازه سلول بر روي كف ، ها اتاقي هم شماري از . نمايند

   .  گذاشته بودندسر 
 رحماني صاحب و انديوال اش مواد غذايي خريده شده خود را جدا از مواد غذايي احمد علي  نگهداري مي 

گاهي صداي گفت و شنيد از گاه.  صرف مي كردداكتر احمد علي غذايش را مي پخت و آنرا به تنهايي . كردند 
ظاهراً .  ؛ مگر اين كار دشوار بود  مي كوشيدند سر و صدا بلند نشود با آنكه. داخل سلول آنها بلند مي شد

رفيق رحماني و  .  بوددر داخل سلول   از جانب احمد علي نظافت رعايت عدمخاطربه بيشتر  شان مشكل
 اين  علي در حاليكه داكتر احمد؛ را رعايت مي كردند آن نزديك دروازه و  سلولدوستش پاكي و سترگي درون

 "زمينه  اين بود دلايل اش در .  به خواست هم اتاقي هايش وقعي نمي گذاشت را جدي نمي گرفت ومسئله 
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  ؛چقدرزياد است ... اگر شما اينرا بدانيد كه در زندان مكروب و ، من ميدانم كه مكروب چيست ،من داكترم
    ."  !ديوانه مي شويد

در اتاق  ": پرسيدم ، اتاق آنها بلند شده بود به نسبت سر و صدايي كه از داخل  از رحماني صاحب يروز
 و عرق بوي ين چركو زير جامه هاي  هالباس داكتر " وي شكايت كنان چنين گفت  "  چه گپ شده ؟ تان

بويش در داخل اتاق  كه ديم كه زود زود آنرا بشويئ هر چه برايش مي گومي ماند  خودخود را در زير توشك
    ." ... هد بي اعتنايي نشان ميدنپيچد ،

كه طبع آرام دارد و انساني است كه رفيق رحماني .  رنگي ديگر به خود مي گرفت  ، وصداگاهي هم سر گاه
ث براي تفريح و  وقتي كه  زندانيان به داخل مثل ، روز يك، با نرمش و لطف خوش با ديگران برخورد مي نمايد

ري كه از سلول  طو.ه رفت شد و بلندتر صدايش بلند سر وبسيار تنگ شده بود خلق اش  ،  رفته بودندهواخوري
از  بادنجان رومي چيست كه تو آنرا  خپ و چپ دانه پياز و كچالو  و يك  يك دانه":  گفت برآمده با ناراحتي

 پياز و چالو و به من بگو  كه به ك.صاف و ساده اينكار دزدي است .  مي برداري  و نوش جان مي كني سطل ما
  ." ...  يك داكتر هستي و تو اصلاً .اين كار زشت است .  ضرورت داري  از كانتين برايت بخرميا هر چيزي كه

  وخشونت  و از گفت و گو ساختدوستان و هم سلولي هايش را مصروف مي   بعضاً با زبان طنز و كنايهوي كه
  . ... تحويل دادمد عليبه داكتر اح  "كارناشايست" اي را به خاطر اين جملات طنز گونه   ،خوشش نمي آيد

 اين بار اول ! توخي صاحب ببين ":  چنين گفت ، كردم   آرامش دعوترفيق رحماني را به   ،زماني كه من
 يكي ي بالا . ما فكر ميكرديم كه اخواني ها اينكار مي كنند . مي كند را كه او اين كارت  چند دفعه اس .نيست

؛ م ي در ميان  بگذاراخوانيهاي كار كلان  مواد خوراكه را بادزديوع م موضي مي خواست .دو تاي آنها شك كرديم
ويا براي مي رفتيم  در وقت تفريح كه ما همه در داخل مثلث  داكتر متوجه شديم كه اً بعد.مگر منصرف شديم 

وده و شير غلت خگرفت  مي بدون اجازه  را  ما  پياز و كچالو ،مدي  انتظار مي كشيآوردن آب  در داخل مثلث
    ." ! فكر مي كرد  ما چيزي نمي فهميم  .مي زد

  وي متوجه شد كه ،  حينكه داكتر احمد علي را ديدم - در جريان رفت و آمد در دهليز -در همان روز 
 احساس ترحم مظلوم نمايي با  مانند گنهگاري كه مي خواهد ، نگاه مي كنم  به طرف چشمان اشمستقيماً

به مجردي كه   ،در قضيه طرف وي را بگيرد و يا حد اقل بي طرفي اختيار نمايد  كه انگيزدطرف مقابل را  بر
با چهره حق سر صحبت را با من باز نموده نامبرده . جواب سلام اش را دادم من هم .  سلام داد نزديكم شد ،

گپ ها   چه  ديدي توخي صاحب  كه رحماني  به خاطر يك دانه كچالو":  چنين گفت  و ترحم بر انگيزبجانب
 شان را مي گيرم بعداً كه كانتين پياز پيش خود گفتم يك دانه  ، تمام شده بودتركاري من پياز و كچالو و  . زد
 ، كلمات وي ("  ... بر پدر يك دانه پياز لعنت  .را سرجايش مي گذارمپياز  تركاري را از آنجا خريده شد باز

 به .   موجب خنده ام مي شود مي كند و خطور مدر خاطر ا اكنون ت .  "...بر پدر يك دانه پياز لعنت "بخصوص 
خنده بر انگيز سبب شد كه وي سكوت را  ظاهراً  اين واقعه . باهم تعارف كرديم تشريفاتيچند جمله ي ، ر رو ه

د و با وي هم از شنيدن آن خندي. را به سرمعلم صاحب گفتم جريان . ن سر صحبت را باز نمايد م شكسته با
 به  را ويگاهي گاه خان قادر  (" ... حالي گپ اش به پياز دزدي هم كشيده ي خدا زده گكاِ ":  گفت جبتع

 ؛ مگر زماني كه بحث روي مسايل سياسي داغ مي شد از  وي  به حيث يك خاين  به همين شكل ياد مي كرد
 من .علي برايم سوال بر انگيز بود  مگر  عمل داكتر احمد ؛ ) نام مي بردسازمان و خاين به جنبش انقلابي كشور 
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   او نمي توانست تا اين حد پائين بيايد كه كلچه پيازي را بدزدنمي توانستم اين عمل مكرر وي را دزدي بخوانم 
برايش مي گويم كه در . آورد ؛ اما من آنرا نمي گيرم  مي م پول كافي  براي جفسر":  بنا بر گفته خودش [ 

به هر رو  ،   .شايد به چنين عمل مبادرت نمي ورزيد اگر پول هم نمي داشت ، ] ." زندان پول ضرورت ندارم 
  . بعداً به آن خواهم پرداخت  كه برايم حل شد سوال كه اين بودمدتي نگذشته 

 سمت غربي منزل سوم " ١بلاك"به )  1360  اسد سال ١٥  به تاريخ (   من را با شش تن ديگركهزماني 
  اتاقره اي روشني به درونذ اشرا مسدود كرده بودند كه   آفتاب رخه دريچه گك هاياتاق آخري دست چپ ك

منزل دوم آن سمت تقسيم اتاق هاي  در  ما راهر هفت  ، روز٤٥و بعد از   .طور جزائي منتقل كردند ؛ راه نيابد
 ؛ ا شماري از چپي ها و روز هآندر  .ديدم را  داكتر احمد علي  در تشناب آنجانخستين باري بود كه   .نمودند

عامل وي را بعضي ها . برخي وي را مشكوك مي  خواندند . ها در مورد وي چيز هاي مي گفتند  چپ نما حتا
 " ... "  كلمه پا فراتر نهادهتعدادي هم از اين گپ ها ؛ پنداشتندپيكار مي سازمان اصلي ضربه خوردن  رفقاي 

 آميخته با در حال تجريد - ساير بلاك ها  همچنان -  در آنجاد عليداكتر احم . را در مورد وي بكار مي بردند
 عده اي همكار ، تسليمي ها ، باشي ها  ،برخي از عوامل شناخته شده دولت، جز  .  به سر مي بردنوع هراس

كه با وي نشست و برخاست و شماري از زندانيان بي تفاوت و از لحاظ سياسي  پسيف شناخته شده  اطلاعات 
كمتر  .  از وي دوري مي كردند -...   بشمول تمام طيف هاي راست ، دموكرات ها و-ند ، ساير زندانيان داشت

 با يك تن از " ١ بلاك" تشناب دهليزك در داخل ها روز ازي يك. داشت  با وي  سلام و عليك چپ انقلابي
 احمد علي  داكتر چشمش بهبه مجردي كه ما  سيه سازمانيوآن همد.  بر خوردم  امهمدوسيه هاي سازماني

با  راجمله داكتر احمد علي اين . ...  " از چشم ھايش "  :  چنين گفت  دور داده   من  رويش را به طرفافتاد
گرفت و فغان دل  دل به را  ) من يعني(  گوينده و شنونده ي آنو كينه. ، شنيد  گفته شد كه به آهستگي آن

  ماه١٨ مدت دراين گپ  سنگيني  . خود داري  نمود در آن وقت آنيپر كينه اش را سركوب نموده از واكنش
درياي درون   ، كه در طي اين مدت شنيده بودساير زندانيان كنايه ها و تحقير هاي،   به اضافه گپ هاگذشته
آني  وي عادت داشت در برابر واكنش افراد عكس العمل .بود  پر جوشتر ساخته  را آرام وي ظاهربه روانجوش 

 تا طرف مقابل فكر نمايد ، طور معروف خشمش را فرو مي خورد و آنرا مهار مي كرد . نشان نمي داد  بيدرنگ و
بعداً كه طرف مقابل را باين شگرد .  است آنرا بي اهميت تلقي نمودهكه  حرف و سخن وي  را نشينده و يا 

  بر ضد وييداي را  در كمال خونسر توطئه و دسيسه  با زيركي و هوشياري مختص به خودشاغفال مي نمود ،
آن به سادگي  طوري قرار مي داد كه برآمدن از خبيثه اش دسيسه  شيطانيطرف را در چنبر  و .تدارك مي ديد

را مطمح  نظر  عمدتاً سه هدف  ، مواد خوراكه دو نفر هم اتاقي" دزديدن "به اصطلاح   ازدر اصل.  ميسر نبود 
مي " متوجه نمي شدند كه وي مواد خوراكه آنها را  در خفاء و آن همكاسه اش اگر رحماني .بود قرار داده 

عضو  (  سرمعلم صاحب قادر خاندشمن درجه يك اش را به  آن احمد علي بگونه اي سرقت  محرزاً، "دزدد
ش ؛ و ه و رفيق هايمامور جبار مليش را به ش خنده بر انگيزكارآن  يا  ومن ؛ شخص  و يا ) رهبري سازمان پيكار

با  -كه از آنان دل خوشي نداشت  ، اش  ، تا  از برخورد هردو هم اتاقي نسبت مي دادپن هاي اخواني ميا لو
  و از ديد رواني .برسد  نا انساني اش هدفبه  -  اخوانيدو بخش زندانيانبا من ، و يا با سرمعلم صاحب ، و يا 

 و عقده ينه هاي بدل گرفته اش از اين و آن در زندان ناشي از ك-  روحي مرهمي بر زخم هاي چركينهم بتواند
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يكي بود اين . بنهد   در طول سالهاي  كودكي و نو جواني اش مذهبي،تحقير ها ي نژادي  ناشي از   گنديدههاي
  . وي باز هم خواهم نوشت   بعدي در رابطه با دسيسه هاي بسيار زيركانه.از توطئه هايش 

  
 ١٣٦٢اعلاميه منتشره برج ثور «  ؛افغان ملت  حزب نداني شدهرهبران زسخني در باره  – 10
      : )حزب درتلويزيون دولت پوشاليآن  رهبران يا سند تسليمي(  ، »
  

 هيچ يك را از نزديك نديده بودم   20-16زمان انتقال ما به  كوته قفلي ها ي از اعضاي حزب افغان ملت تا 
 چند تن شان را ديده ) براي مصاحبه در تلويزيون  ظاهر مي  شدند  زماني كه آنها(؛ مگر در ساير بلاك ها 

 ها  آنها يك تن از ، ديدن كردم  آنها كوته قفلي هايززماني كه ا،  زندانيان  در نخستين روز جابجايي. بودم 
ر  داكت درجمع شان .م ي صحبت نمودهممدتي با.  نمود كوته قفلي و مرا دعوت به نشستن به داخل دادسلام 

چند روز از زندگي در اين  كوته  .  هم ديده مي شداله نظر و عزيز و رستم خان دگروال عزيز احمد،  رکڅ
تا عناصر ، تي ها  تمايل به صحبت با چپ انقلابي بيشتر دارند گذشته بود كه متوجه شدم افغان ملقفلي ها ن

 احياناً و اگر . كسي با آنها صحبت مي نمود كمتر  .تجريد شده بودندآنان  در زندان بكلي ... . وان مكتبي اخ
 كه در آن از تمام (  آنها سند تسليميمتن علت آنرا اطلاع از چگونگي  گرفتاري و ، گپ مي زدفردي با آنها 

گذشته سياسي خود  به شدت انتقاد كرده  و سازمانشان را منحل اعلام داشتند و تعهد سپردندكه هم در زندان  
  )و جمهوري دموكراتيك افغانستان  همكاري مي نمايند شوروي   زندان با قواي  دوست اتحاد و بعد از آزادي از
    .؛ وانمود مي كرد

 چهار يا پنج مدت تا يك سال قبل از آزادي ؛ يعني در ،از تاريخ گرفتاري  اعضاي مركزي حزب افغان ملت       
، داكتر  يوسف زي  عبدالحميد يقين ؛ مانندلت بار، عده اي از سر شناس ترين اعضاي افغان مينسال  چند

 و خط مشي آن را به نقد بكشند و  خودتا حزب .  را براي مصاحبه به تلويزيون مي آوردند ... و  ، پتمنرکڅ
 قواي اشغالگر  و مزدوران خلقي و پرچمي آن را به  ستايش بگيرند و آنان را نماينده واقعي مردم افغانستان 

   .خوانندب
  بعد از اينكه در تلويزيون از خود  و )آن جمعي كه دايماً مصاحبه تلويزيوني مي كردند  ( ملتي هاافغان 

 كمك انتر ناسيوناليستي "تجاوز ارتش شوروي  به افغانستان را بي شرمانه  و ،كردندمي خط مشي خود انتقاد 
كنش طيف هاي مختلف  زندانيان خواندند ، در تمام سلول هاي زندان  با وا مي  "كشور دوست اتحاد شوروي

احزاب اسلامي ، بخصوص خادي هاي نفوذي در ميان آنها به اشكال مختلف اعضاي افغان . شدند مي مواجه 
 تاجايي كه برايشان مقدور  بود ، بگونه اي ، زندانيان طيف هايي ازاينها از معاشرت با . ملت را اذيت مي كردند 

در .   به نفع آنان پايان نمي يابد زنداينان كه نتايج معاشرت با  آگاه بودنددوري مي كردند ؛ زيرا  به درستي 
 جنايتكاران انداشتند ؛ حت   و تبرئه خودو چيزي براي گفتن. واقع اينها در برابر زندانيان خجل و پرموچ  بودند 

   .اذيت مي كردند كنايه  و"كتره"  هم  آنها را با گفتنه قواي مليش
ن سلول هايشان  احضار مي كرد ،  و رولويزيوني ، رهبران آنها را  از دي كه براي مصاحبه تاد ،  هر زمان خ

 طوري كه ساير اعضاي - از طيف هاي مختلف با آواز بلند به خاد منتقل مي نمود ، شمار زيادي از زندانيان
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  "حيح اس  كه گفته اند   همو گپ كلان ها ص«:    چنين مي گفتند -افغان ملت سخن آنان را شنيده بتوانند 
  .»   سوار ميشه حالي هر وقتي كه نجيب بخواهد هر كدام شانرا "يار قديم و اسپ زين گده  
 تمركز مي كرد ، زيرا كه وي رکڅ تلويزيوني خادي مصاحبه كننده ، بيشتر روي ي در جريان گفت و گو

دانيان درون سلول ها  كلمات و جملات  زن. كرد  مي يئ سرا سخن" مزاياي كمك هاي اتحاد شوروي"در مورد 
زماني كه آنها را  از خاد دوباره به زندان . ركيك نثار وي مي كردند كه  بازتاب آنرا در اين جا لازم نمي دانم 

 باز هم با  خنده و تمسخر و كلمات زشت و بد و بيراه از آنان پذيرائي   زندانيان .پلچرخي  منتقل مي كردند 
گو  و مشاجره مي به كننده ها به مجردي كه به سلول  داخل مي شدند با يكديگر گفت و مصاح. مي كردند 

ديگري را مسئول خط تسليمي  خوانده با همديگر به جنگ و جدل مي پرداختند ؛ چنانچه من يكي ، .  كردند 
   .يك بار از سه متري ناظر برخود فزيكي چهار تن آنها  درداخل قفس طبقه چهارم زون بودم  

ا وي ر  كه عضو حارنوال نظامي وزارت دفاع ملي(  اعضاي افغان ملت ؛ مانند دگروال سيد جعفر  ازيشمار
 ، دگروال محمد رستم رئيس ديوان جزائي رياست محاكمات وزارت دفاع ملي و عضو  مي گفتند"پاچا صاحب"

نيري وزارت دفاع ملي ،  از  عضو مديريت عمومي تخنيكي رياست انج نظرشوراي عالي حزب و دگرمن عزيز اله
  .  كرده بودند ، ابراز ندامت  مي كردند ءاينكه پاي سند خيانت امضا

 را به مثابه يك سند تاريخي  سند تسليميمتنكه را شان  حزبي برادراناينها درصحبت با ساير زندانيان ، 
 آن يساير اعضا غ مي كردند و تبليندي نيرو هاي متخاصم  ب و تعيين  و قطبباز شناخت تجاوز به افغانستان

  .  نفرين مي كردند؛   تشويق و ترغيب به امضاء كردن پاي آن سند خيانت ملي مي  نمودند راحزب
،   داشتم  )نظر (  عزيزاله  دگرمنآقاي  دوره زنداني هم اتاق با من كه١٣٨٨در صحبت تيلفوني ماه اسد 

مربوط به بخش آنرا در تا بنويسد ، حزب شان رهبران از وي خواستم در صورت امكان در مورد  سند تسليمي 
ابراز داشت كه بزودي اينكار را  با بسيار مهرباني نامبرده  . بازتاب دهمجلد سوم ،در خاطرات زندانافغان ملت 
 ٢٢اش  را در )  ٢٥/٨/2009 مطابق  خورشيدي١٣٨٨مورخ اسد سال( نوشته   سر انجام موصوف.خواهد كرد 

  ؛سند تسليمي چيزي نوشته نشدهمندرجه  متنبا تأ سف كه در اين نوشته در باره . فرستاد صفحه به آدرسم 
  " .  .... مورخ اعلاميه منتشره" جز 

  هاي چاپ كرد و بر روي  ديواررا دولت سند تسليمي رهبران افغان ملت ١٣٦٣ در ماه اسد و يا سنبله
،  يي كه به خاطردارم  رهبران  افغان ملت در اين سند تا جا ،نصب كرددهليز ها و سلول هاي زندان پلچرخي 

همكاري ،  و خط مشي خود انتقاد نموده ياز جريان فكر و .  اعلام داشتندانحلال حزب  افغان ملت را رسماً
 تا با دولت انقلابي همكاري تقاضا نمودند و از مردم  ، داشتندمب وطن فروشان خلق و پرچم  اعلازشانرا با ح

 را "كمك هاي بي غرضانه و دوستانه كشور دوست اتحاد شوروي "اينها .  از سلاح و جنگ بردارند نموده دست
  ... .   مورد تائيد قرار دادند و

  
 در زير نقل مي  رايك تن از اعضاي رهبري افغان ملت  آقاي عزيز اله نظر ارسالي نوشته قسمتي از و حال 
   :نمايم

 ٢٨ / ٢٧ به شمول قاري محمد برات و محترم جليل سرتور كه بتاريخ    اعضاي شوراي  عالي و نظامي« -*
در ؛ ... . حت نظارت شديد  قرار داده شدند هجري شمسي  گرفتار شده بوند به خاد شش درك ت١٣٦١دلو 
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داكتر . ان ملت درك قراريكه بعداً اطلاع يافتيم با يك تعداد اعضاي رهبري افغ جريان تحقيق  در خاد شش
 اين ملاقات چند مرتبه صورت    بود ملاقات نموده بود"خاد"در آن زمان رئيس  امنيت دولتي  نجيب كه 

  .گرفته بود  اشخاص مذكور عبارت بودند از 
  "يوسف زی " يقين "  عبدالحميد -١
  " رکڅ "عبدالرحمن  -٢
  " شنواري" داكتر منير -٣
همكاري نموده معين وزارت معارف مي باشد صديق پتمن اكنون با دولت كرزي    ["تمن پ "محمد صديق  -٤

   ] از شروع كار كرزي در پهلوي وي قرار گرفته اند  اش)افغان ملت ( حداد و حزب 
  . دگر من  رياست زرهدار و موتر دار " شنواري"محمد صابر -٥

ر سوال در اينجاست كه چرا با تمام اعضاي رهبري  ملاقات صورت نگرفت  و صرف با چند نفر مورد نظ
ته شده بود اش با آنها در ميان گذ"  حزب دموكراتيك خلق"ي ها و خواست.  امنيت ملي ملاقات و مذاكره شد 

 از طرف رکڅعبدالرحمن ) يك هفته قبل (  نا گفته نبايد گذاشت كه قبل از گرفتاري اعضاي رهبري  ...
و شخص موصوف در . ها شده بود و بعداً ر.  ساعت تحت نظارت قرار گرفته بود ٤٨اي مدت رمنسوبين خاد ب

 رکڅدر حاليكه عبدالحميد يقين  منشي حزب در كابل بود و آقاي .  مي كرد يهمه مذاكرات  نقش اول را باز
 شد و از زندان هچنانچه در ملاقات هاي بعدي هم  چند مرتبه به وزارت امنيت ملي  خواست. آمر مالي حزب 

 متذكره  از ملاقات.  امنيت ملي  فقير محمد يعقوبي  ملاقات نمود پلچرخي به آنجا برده شد  و همراي وزير
 واضح ولي آنچه موضوع اصلي مذاكرات بود  براي ما .    ياد آور شد  براي همه اعضاي رهبري رکڅمرحوم 

 رکڅقراريكه آقاي .  سوال بر انگيز است .  به وزارت امنيت ملي  دعوت مي شد رکڅنشد  و اينكه چرا آقاي 
ي من و رستم خان گفت  در ملاقات همراي وزير امنيت  كه شخص ديگري نبود دعوت بسيار مجلل و غذاي برا

  .گوناگون بود و من همه شما را بياد آوردم  كه اي كاش در خوردن غذا همراي من مي بودند 
محترم  .  بود در مراحل اولي  كه مذاكرات با چند نفر  موجب پسند اداره خاد  با داكتر نجيب صورت گرفته

دگروال صاحب رستم خان  به اعضاي تحقيق گفته بود  اگر مذاكره مي كنيد  با همه اعضا بصورت مجموعي 
ن نيستيم  كه آنچه ما ترتيب داده ايم  ئممذاكره كنيد  ولي اشخاص مربوطه در جواب گفته بودند  كه ما مط

  .كنيمسرنگون نشود و نتيجه معكوس دهد  لذا با همه مذاكره نمي 
زيرا عده در رهبري قرار . موضوع واضح بود كه مذاكره  با همه اعضاي رهبري  براي دولت سودي نداشت 

 چنانچه تا داشتند كه توافقات و تسليمي با حزب خاين و جنايت كار و وطن فروش را  جداً مردود مي شمردند
دان انجام شد  تسليم مقاصد خاينانه حزب آخرين مرحله پروسه مذاكرات كه در مراحل اخير قبل از رهائي از زن

  . و نگذاشتند  غلامان روس به مقاصد معين و مشخص خود برسند . حاكم نشدند 
در مذاكراتي كه با چند نفر كه قبلاً از ايشان نام بردم  در خاد شش درك صورت گرفته بود  و باقي اعضا از 

 گرديد  ١٣٦٢كه  منجر به اعلاميه تلويزيوني برج ثور آن بي اطلاع بودند  موضوع انحلال حزب مطرح شده بود 
كه نمي رابر عمل انجام شده قرار گرفتند و اعضاي صادق و متعهد  در شوراي نظامي و شوراي عالي  در ب

 من در ساعت  دونيم شب در يك اطاق مربوط  مستنطقين  در اعلاميه مذكورا  .  دوري گزينندتوانستند از آن
در حاليكه  . ست ها موجود بودند  و تحديد مي كردند يق و چند نفر ديگر  از خادحاليكه مدير تحقي
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انزجارشديد در خود احساس مي كردم  و وقت كافي براي مطالعه اعلاميه  مذكور  به من ندادند  و من آخرين 
اعضاي شخصي بودم كه  در آن امضا كردم  و امضاي من در آخرين قسمت  ورقه مذكور موجود است  و همه 

و آنرا خلاف آمال و آرزو . شوراي نظامي  و شوراي عالي قبل از من  آنرا امضا كرده بودند كه از آن نفرت دارم 
شايان تذكر است  كه نظر به اعتقادات مذهبي  و مبارزه صادقانه . هاي ملي و مبارزه  بر حق ميهن خود ميدانم 

ن اعلاميه كه آرزوي باند  خلق و پرچم را بر آورده مي  شهادت  را ترجيح ميدادم  تا امضاي چنيهخويش  را
 آرزوي  ف آمال و اعلاميه مذكور را خلا را داشتند  و امضاي احساس  ران ما عينكه عده زيادي از براد. ساخت 

    ؟؟ !! » .خود مي دانستند 
 مذكور تحرير شده  ] مي يعني سند تسلي [ ولي آنچه موجب افتخار ما است  كه در اولين سطر اعلاميه  ... «-*

يت نموده ـق افغانستان فعالـراتيك خلـد حزب دموكـظه  گرفتاري بر ضـما اعتراف ميكنيم  كه تا لحبود كه  
      ؟؟!!  »  ايم
  ؛ »  آنچه بعد از سطر اول نوشته شده بود كلماتي بود كه از طرف خود اعضاي خاد تحرير شده بود «-*
قين  از گماشتگان دولت نبود ولي شايد با استفاده از فشار  و كدام نقطه ضعيفي گرچه عبدالحميد ي  ... « -*

   ». كه داشتند مجبور به همكاري شد و يا علت ديگر بوده باشد 
به همين [ محكمه تحت رياست  عبدالوهاب پنجشيري كه فعلاً در كابل ١٣٦٢در برج قوس  سال ... « -*

 حكومت به "مرام نويسنده  از[ كومت به اصطلاح اسلامي افغانستان    قانون جزاي ح  ]2009/ 8/ 25 تاريخ
را مي سازد و منصب و  ]  دولت دست نشانده امپرياليزم جنايتكار امريكا در كابل مي باشد "اصطلح اسلامي 

 پانزده ١٥ سال حبس و اعضاي  شوراي عالي به 20 بيست، 20ه مقام دارد  داير و همه اعضاي شوراي نظامي ب
   ؛  »   سال حبس محكوم شدند١٥ –
زماني كه موضوع از كسانيكه  در اعلاميه مذكور نقش اساسي داشتند  و مذاكرات را رئيس خاد داكتر   « -*

  : ا به شرح ذيل بودهطرز ديد و جواب آن  نجيب انجام داده بودند سوال شد
 اعتبار هنگاه حقوق بين المللي  هيچ گونن  در زندان و تحت فشار  و تحديد امضا شده است  از و اعلاميه چ-١

  .قانوني ندارد 
  .)چنانچه نشد (  چون رهبري حزب در پاكستان قرار دارد  به هيچ صورت حزب منحل نميشود -٢
موضوع تكتيكي بوده و براي اينكه در آينده  اعضاي حزب به مبارزه دوام دهند  و از اعدام شان  جلوگيري  -٣

  !؟؟  !! .دشمن از بين نروند شود و بدون موجب بدست 
وقتي انسان بدست دشمن اسير مي شود مكلفيت هاي آن در برابر هموطنانش فرق ميكند ونمي  تواند آنچه  -٤

  !؟  ! ». در شرايط  داشتن آزادي انجام ميدهد انجام دهد 
 را  عزيزشمتحمل شنيدن نقد از اسلاكه )  عزيز اله نظر دگرمن صاحب(همبند سابق افغان ملتي  اين 

ث ي منح خود؛ مگر مطابق به روحيه نظامي گري بهواكنش آني و احساساتي نشان مي دهد  ندارد و در برابر آن
 تحت رهبري لنين و توده هاي مردمكمونيزم و دولت انقلابي  در متن نوشته اش يك مسلمان حق  مي دهد كه
  :كشد باستالين را  اين چنين به نقد 

 بجايي رسيد كه از بركت خون پاك شهيدان وطن عزم راسخ ملت قهرمان و شهيد پرور  و بلاخره كار   .. «
و اعتقاد راسخ به  دين مقدس اسلام  ما روسيه شوروي  كه در ثلث كره زمين حكمروائي ميكرد و ايدلوژي 
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آنچنان . ه بود  سال و با جبر و فشار بالاي مردم مظلوم  كشور هاي  آسياي ميانه تطبيق نمود75كمونيزم را كه 
   !؟؟  !! ». بر آن خط بطلان كشيدند ... گورباچف و...از هم پاشيد كه 

 مگر صفحه يي اش از مبارزات برادران مجاهد مسلمان ياد كرده  ؛ 22 نوشته اش آقاي عزيز اله نظر، در
 ذكري به رج از آن  در زندان و خا)شعله اي ( هم از مبارزات  چپ انقلابي  - در دو يا سه كلمه ا حت -يكبار

  ) . تيلفون سر انجام از اين كمبودش انتقاد كرده معذرت خواست صحبتموصوف بعد از ( ميان نياورده است  
؛ " خاطرات زندان "  جلد اول  ٢٥٢ و ٢٤٢ صفحات  متن)نظر( عزيزاله ام دوره زندان زماني كه همبند

  : مطالعه نمود - ليم شدند در رابطه با آناني كه به دشمن تس-  متن زيرين رايعنی
 از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري  دفاع از آزادي كشور و نواميس ملي است ،   «  

باورمند به امر كمونيسم و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و يا بوديزم و يا هر ايزم ديگري ( هر گاه يك عنصر مبارز 
تي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از كشور و خلق هاي آن بر مي خيزد ؛ او در برابر دشمن طبقا) كه باشد 

 آن ، حمله به  حساسترين كه هدف از( هر گاهي كه در دام دشمن گير مي كند ؛ و در زير شكنجه هاي دشمن 
وي كه  رين نياز هاي  انساني وي ؛ يعني احساس تعلق  اش به نوع بشر طور اعم و به گروه سياسي تو ضروري

به باور هاي خود پشت مي نمايد ؛ و با جمع و گروه ) بدآن  تعهدات و پيوند هايي دارد ، طور اخص، مي باشد 
 ايدئولوژيك آنان باوي در يك بستر پر جوش و خروش مبارزاتي در حركت -اي كه تفكرات و باور هاي سياسي

ويش را از درون هويت  شكل گرفته انقلابي خود بوده ، قطع  هر گونه پيوند مي نمايند ؛ و گذشته مبارزاتي خ
بيرون مي آورد ؛ و در امر پاك سازي اين گذشته ونفي هرگونه  پيوند بعدي با گروه و سازماني كه قبلاً به 
عضويتش مباهات ميكرد ، آگانه مبادرت مي ورزد ؛ و طبق دلخواه دشمن ، از تريبون  هاي وي ، سازمان  خود 

و رسم مبارزه  خود و سنت هاي  نيك و پسنديده ي مبارزين گذشته را ؛ همچنان  زير پا  مي و رهبر آنرا ، راه 
 اكبري ، معلم حفيظ ،:  ؛ مانند  » گذارد ؛ همه و همه  را يكدم و در يك شب با ساطور نقد شقه شقه مي كند 

ازحزب  افغان ملت  ازطيف چپ انقلابي و ي هايشانكضل كريم و فضل رحيم و ساير همپال فحكيم توانا 
در ،  ، صابر و ديگرانڅرک رهبر حزب عبدالحميد يقين ، و از كادر هاي برجسته آن داكتر) سوسيال دموكرات(

 نه يك بار ؛ بلكه بار ها در  ومي زندپيشگاه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آن ، زانوي تسليم بر زمين 
مي  خط مشي حزب خود و ضديت با تجاوز ارتش شوروي از بيشرمانهدولت پوشالي به نقد بسيار  تلويزيون

    » نمودندپردازد و از كرده و ناكرده خود ابراز ندامت 
  :  واكنش نشان داد )مهربانانه و محترمانه  ( اش  بدينگونهارسالي  نوشته ٢٢ و  ١٢در صفحات  

ت شرايط دشوار و استبدادي و  قابل ذكر است كه قضاوت در باره مسايل سياسي و عملكرد افراد در تح « 
 كه در شرايط انقياد صورت گرفته است صورت گيرد  نبايد بصورت سطحي بر روي چند جمله و كلماتظالمانه 

ت اگر مبارزات  صادقانه افراد  و وطن دوستان و آنانيكه از همه امتيازات خويش گشتند  و فاميل عادلانه نيسو 
 ج گذاشتند  و جام شهادت نوشيدند و يا در پشت ميله هاي ده  خداونهاي بيچاره و بي كس خود را  در پنا

زندان  در تحت شرايط گرمي و سردي  شديد تشنگي و گرسنگي ، كوته قلفي هاي گوناگون ، لت و كوب 
اعضاي خاد ،  توهين و تحقير و دشنام  اعضاي مسئول زندان و  هزاران ظلم و استبداد را قبول كردند و سالها 

فراموش كنيم و اشخاص صادق  زندان  نشستند و روز هاي طولاني و  شب هاي ظلماني را گذشتاندند  در كنج
  ]تكيه از توخي است[ » .  حكومت كمونيستي شده اند بباد انتقاد  گيريمرا كه قرباني عملكرد چند نفر گماشته
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ر اخير نوشته اش  د؛  مؤدب، معاشرت خوشكه شخصي است ام   زندان١٣٦٣ و ١٣٦٢همبند سال هاي 
  :نموده است علاوه 
از شما دوست گرامي كه در راه آگاهي هموطنان ما  ... برادر محترم من به همين قدر اكتفا كردم ... «  

 ايد ابراز امتنان و سپاس ميكنم و براي شما در بسر نموده ] "خاطرات زندان"يعني انتشار [ اقدام به كار نيكي 
   »  ...   تان  توفيق ميخواهمرسانيدن  كار نيك و بارزش

                                       »  " نظر "دگرمن متقاعد الحاج عزيزاله   با عرض حرمت  «                      
  
  

  :پلچرخي مخوف جفسر دست دراز داكتر  نجيب درزندان  -١١
  

يك سرباز  به داخل  دهليز آمده نام سه و يا چهار روز از كوچ كشي ما در اين سلول سپري شده بود كه 
داكتر احمد علي با سرباز بيرون رفت  ، تا بر روال  . "  پايوازت آمده است  ": داكتر احمد علي را گرفته  گفت 

  . ملاقات نمايد  گذشته با پايوازش جفسر
 روز هاي پر در رابطه با»  ت هشت سال پايوازي زندان پلچرخي اخاطر« رحيمه توخي  در اثرش  به نام 

و مغضوب وطن فروشان قرار اضطراب ، اندوهبار و  استخوان سوز پايوازي نوشته كه چگونه  پايوازان بي چاره 
 در شرايط گرما و سرماي شديد ، بعد از طي مسافه هاي زيادي  از سراسر كشور به شهركابل و از آنجا با گرفته ،

د از طي مراحل مختلف بروكراتيك و امر و نهي  صاحب اهالي شهر كابل به زندان پلچرخي مي آمدند و بع
منصبان و تحمل ده ها نوع مشكل كه دست نشاندگان  روسي بر آنان تحميل مي كرد  ، بار ها خودشانرا  تا 
زندان پلچرخي مي رساندند ، تا اينكه يك بار موفق مي شدند لباس و مواد مورد ضرورت  زندانيان شان را به 

در بخش هاي قبلي  خاطرات زندان اين قلم هم  مطالبي در .  ند تا آنرا به زنداني شان برساند دست سرباز بسپار
رابطه با پايوازي نوشته ام كه زنداني  در روز هاي پايوازي و همچنان در شب پيش از پايوازي در چه حالتي قرار 

 در سرك پلچرخي  انفجار صورت "تند در مورد تبليغات و آوازه  رذيلانه  خادي  ها كه مي گف. ميداشته باشد 
  و به موج تبليغات  خاينانه و گپ هايي از "...گرفته  و  شماري از  كساني كه در موتر بودند از بين رفته اند 

  .همين دست  ؛ هم اشاره كرده ام 
هاي پايوازي بيان  اضطراب و تشويش آميخته با خوشي ،  ناراحتي و اندوه توأم با نا اميدي زندانيان در روز 

 نا آرام ، بودند صد ها  تني  كه پايواز نداشتند ،  اينها هم ، دلگير ،در ميان هزاران زنداني . كاريست بس دشوار 
يا كسي نداشتند  كه به پايوازي شان . ناراحتي اينها  آميخته با ده ها نوع  نا اميدي  بود . و  مشوش بودند 

دوري راه سبب مي شد كه پايوازن شان از دور دست هاي يا انگيز بود ؛ و بيايد ، كه اين به ذات خود سخت درد 
تعداد ... . حمل و نقل و  جنگ ها ، و نظارت شديد راه هاي كشور تا پلچرخي آمده نتوانند ، و يا خطرات ناشي از

از نداشتند و يا اينكه زيادي  از اعضاي نفوذي  خاد در ميان زندانيان  و همكاران اطلاعاتي آنان در زندان ، يا پايو
 اگر پايواز  ،بخشي از اين طيف.  از پايوازن شان مي خواستند كه از آمدن به زندان پلچرخي  خود داري نمايند 

به خاطر اينكار بهانه هاي مختلف مي . شان مواد خوراكه براي آنان بياورند   اجازه نمي دادند پايوازن،داشتند 
 رو از اين كا استفاده مي كردند " دشمنان انقلاب ثور "ر و آماده ضد خوراكه حا اينان  از موازيرا  ؛تراشيدند
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، ) قريشي(يا ) ضياء(برادر ظاهر، يا [ ازآن ميان  اسماعيل از گلدره كوهدامن ، علي شاه . لذت خاصي مي بردند 
  ....  .  و" داكتر فخرالدين"،  ] عضو كميته مركزي ساوو(...) يا  ) قاري(يا 

 سمت " ١بلاك" و يا كوچك  و يا در كوته قفلي هاي   ، بزرگ هاي از عوامل نفوذي خاد  در اتاق  شماري
خوراكه . را به عهده مي گرفتند  مواد خوراكه آورده شده كار و بار سر براه كردن و گرم نمودن  ايغربي به گونه 

رده مي شد  ، تا  چند روز و در زمستان ها تا باب متنوع را كه در روز هاي پايوازي  و ملاقاتي  براي زندانيان  آو
در واقع  غذاي هاي آورده شده به درون سلول ها ، بار اخير از جانب اينان . چندين روز نگهداري مي كردند 

  ... .چك و كنترول مي شد 
  در زندان آمده" اشراربي فرهنگ "شان  كه براي كسب اطلاعات از  انكعوامل نفوذي خاد و ساير همپال

 چه در زندان زير اداره خاد ، چه تحت فرمان وزارت -اينان در روز هاي پايوازي . بودند ، به خود مي باليدند 
 ان بيشتر از پيش سرحال بودند ؛ زيرا كه  هيچ يك از اعضاي فاميل آنان در شرايط  دهشتبار پايواز- داخله 
متحمل خسارات و )  مادي و معنوي ظاز لحا(   زندانيان قرار نداشتند كه در هر بار آمدن به زندان ساير

 از اين ناحيه هيچ مشكلي و.   داكتر احمد علي  كاملاً از چنين افراد جدا بود "حساب و كتاب". صدماتي گردند 
 عضو "خياط"  بنا به گفته سرمعلم صاحب قادر خان ،.....برادرش  .  "يك سر و گوش بود"طور معروف . نداشت 

بنا به گفته يك تن از  چپ ها در هنگامي كه در يكي [   ]*[ جفسر  هم از سال ها قبل با ش خواهروخاد بود 
 رابطه...  شكور كشتكار و صبور ركين و " حزب دموكراتيك خلق" دو سه تن اعضاي از ولايات شمال كشور با

ل در رشته يتحص ، KGBتوسط  ) اطلاعات(  داشت  در پهلوي فراگيري و آموزش سيستم استخبارات سياسي
اراكين اي شامل بود كه در   ازدواج كرده بود  و در زمره آن عده  ] به پايان رسانده بود در آنكشورپيلوتي را هم

  )"پسرج"( فسر جضيافت هاي  ارگ رياست جمهوري كارمل وطن فروش و نجيب  جلاد  ؛ مانند  شوهرش  
    . شركت مي كرد

  
  
وهر خواهر داكتر احمد علي مي باشد ، نامبرده يك تن از اعضاي اصلي  پسر رفيق صميمي و شججفسر يا  *]  [
KGB در زماني كه اين جلاد رئيس عمومي خاد بود وهم  در مدتي كه منحيث [   زير پوشش باديگارد نجيب  بوده

 - ت نجيب اين محرم  تمام راز ها و جنايا. وظيفه اجرا مي كرد ] رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان گمارده شد 
دفتر ملل ( تا آخرين لحظه اي كه نجيب را عوامل روسي زير پوشش طالب براي كشتن از -درست مثل اسحق توخي 

كه وعده افشاي هويت اعضاي خاد خارجي را كه [   بيرون كشيدند ، بنابه دستور روسها  اين سر دسته جلادان را )متحد
جنرال . تحت نظر داشت ] به غرب داده بود ) اداره دهم  خاد بود وي رئيس ( برادرش احمدزي در رأس آن قرار داشت 

 و اسحاق توخي -  اش" زندان" اين يگانه پايواز هميشگي  احمد علي در طول سالهاي -دو ستاره  كي جي بي جفسر 
 كه  نجيب را در طول مدت كارش در رياست عمومي خاد و رياست جمهوري اش تحت نظر داشتند ؛ هرگاه در فكر 

زنده بيرون شده نمي توانستند و ) دفتر ملل متحد در كابل ( خيانت به سازمان كي جي بي مي افتادند ، به هيچوجه از 
مانند آن دو برادر به بسيار سادگي و سهولت سر فروخته شده آنان زير بال شكسته شان مي شد ؛ همانطور كه سر 

فشاي رمز و راز هاي نظامي اطلاعاتي و سياسي پشت پرده  روسها يعقوبي وزير امنيت دولتي زير بال اش شد و  آرزوي ا
   . و در منطقه را با خود بگور برد  در افغانستان
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 تاراج برده افغانستان توسط روسها كاملاًه   از بركت سرمايه هاي ب"خوشبخت"مشكل مالي آندو زوج 
 در زندان نداشت ؛ شجه و يا اعدام برادر كدام تشويش و دلهره اي  از ناحيه شكنش خواهر. مرتفع شده بود 

  .متوجه وي در زندان مي باشد  يعني باديگاردش؛ زيرا كه مي دانست چشم و گوش داكتر نجيب 
 خاد را تحت ديوي خاد دستور ميگيرد در نقش باديگارد ،  روسيسر بعد از آنكه از جانب مشاور جف  ، بلي

 و به ماموريت اش در  )آنگاه رتبه و موقعيت اش بلند تر مي رود ( مي كند " اش بِر  طالع"نظر داشته باشد 
  . داكتر نجيب  كماكان ادامه مي دهد ؛ يعنينقش  باديگارد  رئيس جمهور افغانستان 

 در ماهيت امر يك پرسنل بسيار بسيار با اهميت براي  ،همين شخص در ظاهر باديگار! بلي خواننده عزيز 
راد و اشخاص داخلي و خارجي فمحرم تمام راز ها و صحبت هاي داكتر نجيب با اجپسر  در واقع . روسها بود 

 باديگارد حفيظ اله امين را در مقايسه با )ونر تداود( قرار گفته برخي از رهبران خلقي ها در زندان كه. بود 
 تشناب "ي كرد جپسر ؛ حتا  در هر نوبتي كه نجيب از جان شويي استفاده م:  مي گفتند  ؛جپسر قرار ميدادند

 در - "ضبط احوالاتي زاده " اين -نجيب .  جلاد وطن فروش را هم مورد بازرسي دقيق قرار مي داد "شاهانه 
ور و پيش اش شكاكانه برخورد مي كرد  ، بخصوص بعد از اينكه  جنرالان  دبا چنبره ارتباطاتش با جنرالان ؛ حتا 

  از زمره محدود نظامياني بودند كه  - اين دو خاين ملي - اسحق توخي و جپسر.ديو خاد رئيس جمهور شد 
  از - در واقع عضو اصلي سازمان كي جي بي -همين جنرال دو ستاره .  به آنان اعتماد كامل داشت نجيب گاو

 بلا وقفه به پايوازي  ؛ ]در يكماه  سه بار  [ از زندان پلچرخي آغاز زنداني شدن داكتر احمد علي تا رهائي وي
  . برده مي آمد نام

 در زندان در روز هاي غير از پايوازي عموميجنرال دو ستاره با موتر جيپ روسي و محافظين خود  
وي به .  مي رسيد  دروازه بلاك باز مي شد " ١بلاك"زماني كه موترش  در برابر دروازه .  مي آورد "تشريف"

در صحن بلاك مي بود ، فوراً  )  "خوجه" (ي هرگاه قوماندان عموم.  با موترش  داخل مي شد "١بلاك"درون 
معلوم نبود  ( بعد از مدتي صحبت . به پيشوازش مي شتافت و با تملق او را به اتاق خود دعوت مي نمود  

پيش از آنكه ] مامورترافيك بود ،  بعداً مستنطق خاد  شد   قبلاً كه[جه ان خواقوماند)  پيرامون كدام مسايل 
ر باش مخصوص اش را صدا  ض حا ، قبلاً توسط موظفين ترتيب داده شده بود دعوت نمايدجفسر را به ميزي كه

  .بياورد ) جنرال جفسر( مي كرد تا داكتر احمد علي را از درون سلول بيرون كشيده به نزد پايوازش 
 جنرال صاحبكه آيا مي شود  به گفته شخص احمد علي در زمينه بسنده كرد كه گويا  خواهرش بود 

 مگر نجيب جلاد آنقدر مهربان  و با ؛ به پايوازي  خسربره اش در زندان برود تا را مجبور مي ساخت سرجف
عاطفه  بود ، و يا آنقدر مقتدر و مستقل  و با صلاحيت بود كه منافع كشور شورا ها را در نظر نگرفته اجازه  دهد 

 به ديدن  دشمن كشور اعت ترك گفته محافظ مخصوص اش وظيفه بس خطيرش را  براي سه و يا چهار سكه 
هرگاه براي .   برود ) بردگي اشرا آگاهانه زيب و زينت گردن  گاوي اش ساخته بود يوغكه كشوري  ( شورا ها 

 اش قرار گرفته  چنين اجازه اي را به   گاوي اشلحظه اي زود گذر فرض كنيم  كه نجيب زير تأثير عاطفه
 بر دوشانه نجيب  نشسته و "كـَدو مل"آيا مشاورين روسي كه مانند . د مي داخود پيلوت و جنرال دوستاره 

 مي دادند كه وي به زندان  KGB  اين اجازه را به  اجنت نازدانه ،تمام اعمال و كردارش را تحت نظر داشتند 
 سازمان  از كسي  ديدن نمايد كه در رهبري يكي از-؟ ! پلچرخي قدم رنجه فرموده از برادر زنش ديدن نمايد 

و  بامرمي هاي  آتشين خود  ن در  برخي از جبهات مي جنگيدند هاي  مائويستي  قرار داشته و اعضاي مسلح آ



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي             )                    11بخش (                                                    جلـد سـوم   

 
 
 
   

 

 

34 

كار پايوازي توسط وال اين خواهد بود كه جواب س.  مي كردند  سوراخ روسي را سوراخمتجاوز سينه جوانان 
تا جنرال دو ستاره و ، رت مي گرفت تنها به اجازه نجيب ؛ بلكه طبق رهنمود وي صوه نجفسر جنرال 

سوپر  "هر گاه . در زندان پلچرخي به طور منظم ديدن نمايد  باديگاردش از همصنفي دوره فاكولته طب اش
 در صورت مخالفت ، جپسر هيچگاهي جرأت نمي كرد به پايوازي وي بيايد ،  نمي خواست"انقلابي دو آتشه

كه بر مبناي تائيد ،م روابط في مابين حاكم و محكوم  با جفسر ميكانيزداكتر احمد علي و امتناع وي از ملاقات 
،  شكل ديگري به  استوار گرديده بود  ، و جبون  بي ثباتجانب  زندانيتجاوزگر و دولت دست نشانده اش از 

جفسر به زندان و ديدن احمد علي طبق پروژه ترور  جنرال  هرگاه  آمدن  :به بيان رساتر.  خود مي گرفت
 احمد علي راه ديگري  داكترصورت  در آن،صورت مي گرفت ؛ يعني براي بد نام نمودنش  ويشخصيت سياسي 

  به  جنرال صاحب"در بار اول هنگامي كه سرباز وي را صدا ميكرد كه . جز مقاومت در برابر اين توطئه  نداشت 
هرگاه مسئولين زندان به . د  نموود داري مياز رفتن به نزد اين جنايتكار مزدور جداً خ" ...  آمده  اتملاقاتي 

داكتر نجيب چشم و گوش  تا پاي صحبت   ، و او را كشان كشان با خود مي بردند ،زور متوصل مي شدند
 ؛ بلكه  تمام زندانيان دهليز و سر انجام تمام بلاك  سلولي هايش تمام همنه تنها،  در چنين حالت  ،بنشيند

 همانطوري كه از .  آگاه مي شدند؛  در برابر توطئه خدايان اصلي زندان وي از واكنشهاي زندان پلچرخي
تمام  ،  - "دراتاق محصلين" -واكنش آن  نوجوان به خاطر حفظ ناموسش در برابر فرستاده هاي قربان سعيد 

ستايش انه گ و شخصيت و شجاعت اين جوان افغان را در برابر آن سياهكار بياز واقعه آگاه  شدندزندانيان  
 كه روزانه به اطلاعات خواسته مي  ، است عضو كميته مركزي سامامثال ديگرش زنده ياد داكتر واحد و . كردند

 جواني به و مثال ديگرش عكس العمل بسيار شديد ]  جلد دو خاطرات زندان١٥مراجعه شود به صفحه  [شد 
ميلش  با خشم   فا و از  ملاقات با  نشان داد در برابر سرباز و بعداً شخص حنيف شاه بود كه  الدين ءعلانام  

    ] .بعد ها به آن خواهم پرداخت [ بسيار شديدي خوداري كرد 
نقلابي وي را مي ا چپ    رهبران خودش  تمام كه بنا به گفته  ( كسي  پاي ناموس سياسي  اينجا 

خاست  مي  نه تنها به دفاع بر ن ، از ناموس سياسي اشحفاظت ي براداكتر احمد علي . در ميان بود )شناختند 
 مي شتافت و از ميزي كه )كتر نجيبدا( فرستاده ديوي خاد  يك روشنفكر امتياز طلب به ملاقات؛ بلكه با غرور

  مستفيد مي شد وي نيز ؛مي نمودآماده )   جفسر  جنرال ( مقتدرش مهمان براي  " خوجه "قوماندان عمومي
 كه آنرا بدون  سياسي اش بودناموسي  تبادلهدر واقعيت امر  محصول ،  مد علياح  و امتياز داشتنزنده ماندن .

 ذبحخاد ،  مشاورين روسي ام و تمام  پيش پاي با اشتياق ت ،آنكه در جريان  تحقيق يك سيلي هم خورده باشد
 تسليم خليمتجاوز و محكوم  دا  خارجيحاكمجفسر به نمايندگي  ( ديدن و ملاقات  دو طرف بنا برين ،. كرد 
 بنا بر ضرورت  استحكام دولت دست نشانده و تداوم اشغال  ،در قالب به اصطلاح  پايوازي)  در زندان شده 

   .  تا چند سال ادامه داشت پرياليزم روسامسوسيال ارتش  توسط افغانستان
ان چپ و طور اخص  زنداني به  و ، را به رخ  مسئولين زندانشاحمد علي در واقع  قدرت شوهر خواهر

كه از جهتي موجب گرفتاري اعضاي [ اتي اش در مورد  سازمان پيكار  تخريب نقشراست مي كشيد ، تا به خاطر
و تشويق  پاي سند ننگين تسليمي  در امضاء و صحه گذاشتنو از طرف ديگرمركز آن سازمان شده بود ، 

 در خارج از زندان  همچنانميان زندانيان وكه بدترين انعكاس را در ديگران براي امضاء در آن  سند خيانت ملي 
يا به بيان  روشنتر .  نگردد  در زندانكدام صدمه اي متوجه وي]  خصوص در جبهات جنگ مقاومت داشته ب
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 در نقش پايواز احمد - رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان  بعداً-يك بعد آمدن باديگارد رئيس عمومي خاد 
اين بود تا وي  از گزند و )  آشكار و در روز هاي غير از روزهاي پايوازي عمومي آنهم  طور( علي در زندان 

   .)...مي توان به دو بعد خلاصه كرد اين رابطه را ن ( ضربات زندانيان چپ طور اخص در داخل زندان مصون بماند
رين و مصون ترين در اصل  با امنيت ت، دربعضي حالات و اوضاع و شرايط ، دژ بسيار بسيار مستحكم زندان 

 تا آن زماني كه قضايا و ماجرا هايي كه  همچون ،محل  براي نگهداري افراد مورد نظر دولت  ها بوده مي تواند 
 "افراد به گونه اي  در افشاء آن نقش  داشتند  به مرور ايام از جوشش بيفتد و به سردي بگرايد ، آنگاه فرد 

، در افشاي كودتاي بچه  خاين در گذشته در زمان شاه . ان رها مي گردند   از زند را" قهرمانان " و يا  "قهرمان
 ولايت وردك كه در بسا ولايات كشور مشهور بود ،  نقش اساسي  ازمشهورجه نعيم ، گل جان اگاوسوار و خو

  زندان ، از بعد از رهائيا حت؛گل جان را براي مدتي در زندان نگهداشتند ،بعد از گرفتاري كودتا چيان . داشت 
معلم  .   نگهداري مي شد ؛ تا كشته نشود " نظر بند" نامبرده در خانه يكي از متنفذين طور ،تا چند سال ديگر

نيز ؛ حتا ترس » ... م  هاي انقلابيون گذشته پاي گذاشتبرسنت« حفيظ از سازمان رهائي  كه به گفته خودش 
زون ( وب به سازمان رهائي در داخل پنجره سيان من ترورش  توسط يك تن از زندانازبي جهت و درك نادرست 

   . د ازاين قبيلـي انيو مير فاروق مثال ها] ت ـم نوشـدر اين رابطه در بخش هاي بعدي خواه[ داشت ) 
عرف مبارزاتي در تمام كشور ها  چنين بوده كه  عناصر تسليمي را كه بعد از رهائي از زندان  با دولت كار 

 من يك "( عباس سماكار در اثرش : و در كشور همسايه ما ايران .... . يي مي نمودند ميكردند محكمه صحرا
  : چنين مي نويسد  ) ٣٨   صفحه " خاطرات زندان-شورشي هستم 

او كه  در اثر سازش با . ذوق ما مي زد پرويز نيكخواه بود   يكي از كساني كه در آن روز ها  خيلي توي «
ج و قرب و مقام و مرتبتي براي خود در تلويزيون و دستگاه هاي سياسي  و پوليس سياسي  و ساواك ، ار

فرهنگي پيدا كرده بود ، گه گاه به تلويزيون مي آمد  و برنامه هائي را كنترول و يا اجرا مي كرد  و ما مي ديديم 
ي شود ،  پي مي  شهردار تهران مانند يك كارمند دون پايه جلو او  دو لا و راست موحتي مهندسان شهرستاني 

برديم كه خدمات او به دستگاه دولتي  بايد خيلي ارزشمند باشد  كه چنين موقعيتي را برايش فراهم كرده است  
از اين رو ، او اولين نفري بود كه به نظر ما  از ميان رفتنش  ، هم مي توانست ضربه اي به ساواك و خيانت . 

   .» ....حيه مبارزين شود كاراني نظير خودش باشد و  هم سبب تقويت رو
معلم حفيظ و  ، فضل الرحيم ، فضل كريم ،  مثل حكيم توانا (ي هايشك بنابرين  داكتر احمد علي  و همپال

 و تا اكنون هم در چنگال  اين  لهره  بودنددهم در زندان و هم در خارج از زندان دچار همين هراس و) ... 
   .در مورد چنين  افراد خوانايي كامل دارد  » ف استخاين خاي« مقوله . ه مي شوند هراس فشرد

  
  

  ) ١١ (پايان بخش يازدهم 
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  توضيحات

  
 ] A [ – مؤسسه تحقيقاتي  )Wilson Widrow   ( رساله اي بنام  )KGB in A fghanistan (  22بتاريخ 

افغان هايي كه از جمله   از زبان روسي به زبان انگليسي ترجمه نموده  كه نام هاي  شماري از 2003فبروري 
اب  ــن كتـنده ايـده  است  نويسـد در آن درج شـبودن ) KGB (سازمان امنيت شــوروي ي  ـاي خارجـاعض

يك كارمند ارشد اسبق كا گ ب كه مسووليت آرشيف و  ) Vasili Mitrokin   واسيلي ميتروكين(
يه شده است واسيلي ميتروخين در نگهداري اسناد را در مركز گا گ ب در مسكو به عهده داشته، ته

 كتابي را هم تحت 1999 با شش بكس اسناد محرم كا گ ب به لندن پناهنده شد و در سال 1992سال 
قرار معلوم اين .  به چاپ رساند"آرشيف ميتروخين و تاريخ محرمانه كا گ ب:  شمشير و سپر"عنوان 

   : قرار ذيل است مي باشندجنت روسي ا همان هايي كه درلست  چاپ شده اين  ،لست  كامل نيست
 و در جريان . در خدمت كا گ ب در آمده است 1951 در سال "نور"با كود نام نورمحمد تره كي  -١

فعاليت هايش در كا گ ب با آقايان ساگاديف، كوزلوف، فيدوسيف، سپييريدونف، كوسترومين و پيتروف 
ببرك .  تغير يافته است"ديدوف"م رمزي تره كي به  نا1357 ثور 7بعد از كودتاي . در ارتباط بوده است
   با كا گ ب فعاليت ميكرده است"ماريد"كارمل با نام رمزي 

   )" Marid  " مادريد (  نام مستعار          ببرك كارمل -٢
  " كازم"حفيظ االله امين با نام رمزي  -٣
  "عثمان"عبدالقادر با نام رمزي -٤
     )شير (   تعار نام مس    محمود بريالي    -٣
  )" Rakkas "رقاص (  نام مستعار      جيلاني باختري  -٤
  )" Fatekh " فاتيك (   نام مستعار     صمد ازهر        -٥
  )" Mamad "مامد (   نام مستعار       گلاب زوي      -٦
   )" Ziruz " يروزز (   نام مستعار         محمد رفيع  -٧
  )" Richard" ريچارد (  مستعار دستگير پنجشيري  نام -٨
  )" Piers "پيرز (    شاه محمددوست نام مستعار  -٩

  )"  Ali "علي  (  مقام عزيز، نام مستعار  -10
  :و حال  اين قلم به اين نتيجه مي رسد كه 

) بي  كي جي (بنا به دستور سازمانش   ]Vasili Mitrokinواسيلي ميتروكين   [  ايـن كتــاب  هرگاه نويسنده
  خود ، يعنينام  ساير جواسيس افغاني تبار  در چنين صورتي ، داده باشد  به انگلستان پناهنده گي تاكتيكي

 زمان مصرف شان به سر - در خدمت كي جي بي قرار دارندتا  اكنون  را كه  و خادباند خلق و پرچماعضاي 
 هر گاه پناهندگي  اجنت روسي به انگلستان  .است نداده   ) MI6( به سازمان جاسوسي انگلستان -نيامده است 
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 كه  را... واسحاق توخي و جفسر مثل روسي اجنت هاي در چنين صورتي اسماي ساير، صادقانه بوده باشد 
و  داده است MI6   سازمان جاسوسي انگلستان فعاليت  مي نمودند به"حزب دموكرات خلق"زير پوشش 

واسيلي ميتروكين   ( را  به پناهنده روسي  بقيهاطلاعاتي اجازه افشاي  - بنا بر ملحوظات سياسي  سازمان نامبرده
Vasili Mitrokin  (  احمد شاه  به احتمال زياد نام اجازه افشاي آنان را به وي مي داد ، و اگر .نداده است

ده مي  درج كتاب نامبر....   و  ، يار محمد ، قانوني ، فهيم، اسحاق توخي ، اسحق كاوه ، جفسرمسعود 
  .شد 

   ]  نگاشته  حكيم نعيم : مؤخذ [ 
  
كه در زير شكنجه هاي ) بهمن ( ر دارم كه در داخل سازمان  رفيق بادانش ما ـلا بخاطـي را كامـ  زمان ] ١[ 

 را در داخل حلقه)   چاپ چين –ترجمه شده  از پيكنگ رويو ( دژخيمان خاد اسطوره آفريد ، تئوري سه جهان 
زماني كه از خواندن آن فارغ شد اولتر از همه ، از من  پرسيد .  و بحث روي آن جريان داشت  مي خواندآموزشي

منكه آرزو داشتم با شتابي روشنفكرانه اولتر از همه نظرم را در  .  ؟" رفيق نظرت در مورد اين تئوري چيست": 
اي كه بر آن  پافشاري نمودم ، اين بود  ضد انقلابي خواندم ، و نكته   ارتجاعي واين تئوري را. مورد بيان نمايم 

، ...  شده  مائو تسه دون  بيرون داده كه تئوري سه جهان  ساخته و پرداخته دين سياوپين مي باشد كه بنام 
ه ب. شان درمورد  ضد انقلابي بودن اين تئوري را با صراحت  بيان كردند   نظرات   حلقه ، همچنان  رفقاي ساير

سر "من از رفيق بهمن پرسيدم كه  نظر . همچنان  نظرات حلقه را مورد تائيد  قرار داد هر رو ، رفيق بهمن 
 مگر رفيق ؛رفقا رهبر سازمان را در حلقه به همين اسم و رسم ياد مي كردند [  در زمينه چيست  ؟ "سفيد

 " خان هادي"ضاً بجاي بع ياد ميكرد و)  خان هـادي (  با اضافه پسوند خان  ويبهمن صرفاً  با گرفتن نام اصلي
 تا كنون اين " خانهـادي "«   : زنده ياد بهمن با اندكي مكث  اظهار داشت ]  خطاب مي نمود " داكتر"، 

تئوري را ضد انقلابي ارزيابي نكرده ، نظرش اين است كه  بايد منتظر بود تا قضايا روشن شود و اسنادي در 
  . » ! زمينه بدست ما برسد 

( زماني كه رهبر ساوو، رفيق بهمن ، رفيق لطيف محمودي  و دو رفيق دختر از فاميل شان   چند ماه بعد  
دوكتورس صديقه محمودي فرزند داكترعبدالرحمن محمودي فقيد و زاهده محمودي خواهر زنده ياد لطيف 

ن ، من ، رفيق بهم. و رحيمه توخي در خانه حضور داشتند ، در رابطه همين تئوري ، بحثي باز شد ) محمودي
رفيق لطيف بر اين امر پافشاري  كرديم كه مدتها از نشر اين تئوري ضد انقلابي سپري شده و ما تا كنون  در رد 

 كادر هاي  كه بعد از  چند ماه به  همان نتيجه اي كه " سرسفيد ". آن  كدام نوشته اي بيرون نداده ايم 
 باوجود  ضدانقلابي بودن اين تئوري ، ": نچنين بيان كرد سازمان رسيده بود ، باور مند شده بود ؛ نظرش را اي

   .     "نبايد در زمينه سندي بيرون بدهيم  ( .... ) ما  روي اين دليل  
پيش كشيد بنا ) رد تئوري سه جهان با نوشته اي  از ساوو بطور رسمي (   من دليلي را كه ايشان در زمينه  
جاي اصلي چنين دليلي در اثري كه در . ش جنبش انقلابي كشور نمايم بر ملاحظاتي در اينجا نمي توانم پيشك

و اما در اين مجال .  مي باشد  " بر سازمان ما  ساوو چه گذشت " يعني ،نظر دارم آنرا به پايه تكميل برسانم 
 عدم نشر رسمي دليل (  و ماهيتاً اپورتونيستيبر مبناي همين تز  معامله گرانه: تلويحاً بدان اشاره مي نمايم كه 

توسط دو  [  سه و يا چهار سال بعد از بدام انداختن اعضاي مركزي،) نظر سازمان در مورد رد تئوري سه جهان
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 و اعدام شش تن رفقاي مركز كه بر ضد اين تئوري موضع داشتند ؛ يك حركتي بسيار ننگين و شرم آور و ]تن 
 و شمار  گرفتاري رفقاي مركزي به دام انداختن وبعد ازساووي كه ( خارج از كشور در  ساوو رهبراز جانب... 

 مردم  اعتبار انقلابي براي سازمانهاي انقلابي ونه كدام  و  مبارزاتي نه كدام ارزشزيادي كادر هاي سازمان ،
 سازمان هاي چپ انقلابي طور اخص  و  شديد بر افروختگي ناراحتي وصورت گرفت كه موجب) داشت 

تاريخي كه  رهبر سازمان شخصاً مبتكر در زمينه اين  افتضاح   در همان سال ها ، . م گرديد هوادارانشان طور اع
   .  " عذري بود بدتر از گناه " صورت گرفت  كه وي در يكي از نوشته هايش  از جانب " انتقاد آبكي  "  آن بود

  
 كه ديوار نازك و موقتي  به درهمين دهليزك دروازه آهني خروجي به بزرگي دروازه ورودي وجود داشت ] ٢[

مركز آن چسپيده بود ، قسمي كه ما در آن دهليزك نصف دروازه خروجي را ديده مي توانستيم و نصف ديگرش 
اگر ديوارك نازك موقتي نمي بود و دروازه بزرگ خروجي را  باز مي . به آن طرف دهليزك واقع شده بود 

 داخل  دهليز بزرگ دايروي مي شد  و مي توانست بدون كدام گذاشتند  قوماندان و تيم گزمه اش از اين راه
 كوته قفلي دو طرفه  كه وتر دايره  بزرگ ٥٢  نفره و يا اتاق هاي داراي  450 اتاق مستطيل شكل ٨مانعي از 

دريچه گك هاي دايره كوچك به طرف  ميدان مدور ( زندان را به  محيط دايره كوچك مركزي وصل نموده بود 
چوبه دار آنرا برداشته بودند و در ميدان . اين ميدان  در نقشه اصلي زندان دايروي ، محل اعدام بود  . باز مي شد

به دهليز  دايره گون  كوچك داخل شده و از آن جا مي توانستند به ) دايره گون آن  كسي را اعدام نمي كردند 
 -  يا بيشتر و يا كمتر - تن زنداني 200يان آن  كه در م- نفره بروند و  به دور تمام  قفس ها يي 200 پنجره ١٦

 200پنجره  ١٦ نفره و400 پنجره ٨ بگردد ؛ يعني گزمه  با داخل شدن به  دروازه مي توانست -محبوس بودند 
نفره را بگردد و زندانيان درون قفس ها را از بيرون قفس  ها ؛ يعني درحال عبور از رهرو  هر قفس آهني  از 

  ]  . دو باره از همان دروازه خارج گردد ) بدون مانع (  از همان دروازه ورودي كه وارد شده بود و. نظر بگذراند 
  

  ]Z[  -   ٢٣١سوره توبه آيه   
     .ه مع الْمتَّقِينَيا أيَها الَّذيِنَ آمنُواْ قَاتلُِواْ الَّذيِنَ يلُونَكُم منَ الكُْفَّارِ ولِيجدِواْ فِيكُم غلِْظَةً واعلَمواْ أنََّ اللّ

تا در شما درشتي و شدت را ! اي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيد[  
   . ]!بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است و . بيابند

  
                             

  
                                 

  


